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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎ ۱۰۶۱-۲ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۶۱-۲ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از کرج  یس یمژگان او از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 از اصفهان  پوری الهام تق پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی باقر زهرا

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 پور از کرج بهرام زارع  راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 س یاز پرد یشوشتر  هیمرض ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یزند  فاطمه

 از سنندج  انی نصرت ظهور آباداز نجف  یصفر  هیسم ز یاز تبر نیصفرپور پرو بهرام

 از چالوس  یمهردخت عراق از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم 

 راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض از مرودشت  ی عماد الهام

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یلادن مخلص  از ونکوور  زادهیی مجتبا  آتنا

 راز یاز ش  یشاپرک همت  از اصفهان  یآرزو نور  زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

   

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  υǿɟ ʏƢȂ

ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁȅǔƷ  ǂʑǃ  ǁƽ«κǷƥ¬  .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 
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 ️☎ها پیام لینک  ردیف
 خانم رویا از پرند  ۱

 سخنان آقای شهبازی  ۲

 خانم بتول و آقای حسین از زاهدان با سخنان آقای شهبازی   ۳

 آقای قاسمی از بوکان با سخنان آقای شهبازی  ۴

 یشابورخانم تهمینه کودک عشق از ن  ۵

 خانم مریم از تهران   ۶

 سخنان آقای شهبازی  ۷

 آقای داریوش از ژاپن  ۸

 آقای خشایار از سوئد  ۹

 سخنان آقای شهبازی  ۱۰

    بخش اول انی پا    

 آقای داریوش از ژاپن  ۱۱

 سخنان آقای شهبازی  ۱۲

 خانم عاطفه از سوئد  ۱۳

 کودکان عشق خانم باران و آقای محمد و مادرشان از سنندج   ۱۴

 سخنان آقای شهبازی  ۱۵

 آقای سالار از سوئد با سخنان آقای شهبازی  ۱۶

 خانم نگار از گلپایگان  ۱۷

 سخنان آقای شهبازی  ۱۸

 آقای فرهنگ از رشت  ۱۹

 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی  ۲۰
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    بخش دوم  انی پا   

 سخنان آقای شهبازی  ۲۱

 آقای میلاد از نروژ   ۲۲

 آقای محمد از ملارد  ۲۳

 زینب از بروجن  خانم  ۲۴

 خانم رز کودک عشق از نروژ  ۲۵

 خانم زهرا از اصفهان   ۲۶

 سخنان آقای شهبازی  ۲۷

 آقای مهران از کانادا   ۲۸

 سخنان آقای شهبازی  ۲۹

 خانم طاهره از شیراز  ۳۰

 سخنان آقای شهبازی  ۳۱

 آقای حسام از مازندران  ۳۲

 مریم از تاجیکستان  بیها ستایش و بی خانم  ۳۳

    بخش سوم  انی پا    
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 خانم رویا از پرند  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم رویا[ ]سلام و احوال 

 خواستم در مورد تمرکز روی خود و ظظحزم کردن، یک متنی نوشته بودم بخوانم اگر اجازه بدهید؟ می   خانم رویا: 

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

تمرکز روی خود باشد یعنی چه؟ یعنی در این لحظه ما باید توجه کنیم به »اَمرِ غضُُّوا غضََّةً أبصارَکُمْ«    خانم رویا:

 ها دور نگه داریم. هایمان را از ناروا کاری هستیم، که چشم  که مشغول چه 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

این  یعنی  یعنی چه؟  و ما  تمرکز روی خودت باشد  یا چیزی.  از کسی  بیاید  که نگذاریم هیچ فکری در ذهنمان 

 توانیم فکرهای سازنده، فکرهای مخرّب را از یکدیگر تشخیص بدهیم. راحتی می به

 بله.  آقای شهبازی:

رویا: آوردن    خانم  از  پرهیز  و  باشیم  هشیاری  بُراق  سوار  لحظه  هر  یعنی  چه؟  یعنی  باشد  خودت  روی  تمرکز 

ها در مرکز دلمان کنیم. ساکت باشیم، ساکن باشیم، بعد فرمانِ »اَنْصتِوا« که خاموش باشید را رعایت  همانیدگی 

آید و ما کند، به کمکمان می کنیم فرمانِ »اَنصِْتوا« را، صبر هم به ما کمک می طور که رعایت می کنیم. و همان 

 تر، بهتر. تری داشته باشیم. هرچه خاموشتوانیم خاموشی طولانیبهتر می 

دهد، اول قبول و پذیرش و بله گفتن  تمرکز روی خود یعنی چه؟ یعنی برای هر اتفاق کوچک و بزرگی که رخ می 

های دلمان را باز کنیم  داشته باشیم، رضایت قلبی داشته باشیم، بعد سعی کنیم فضا را باز کنیم و در و پنجره

 آید. شده به کمک ما می بگذاریم هوای تازه وارد شود، نور خدا بتابد. در آن صورت خداوند از آن فضای گشوده

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشَش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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جایی هستم؟ به چه کاری مشغولم؟   در تمام این موارد ما باید حزم داشته باشیم که الآن من کجا هستم؟ در چه 

نخور بوده؟ چند درصدشان از جنس خدا  دردامروز به چه چیزهایی فکر کردم؟ چند درصد افکارم فکرهای به 

کنم باید یک انعکاس سازنده  که انعکاسی که در کائنات پخش می داده؟ و این بوده؟ چند درصدشان بوی عشق می 

 دست بگیریم، زندگی ناآگاهانه ارزش زندگی کردن ندارد. باشد. ما باید هدایت و توجهمان را به 

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم رویا: 

 دل و جان را در این حضرت بِپالا 
 چو صافی شد، رَوَد صافی به بالا 

  

 اگر خواهی که ز آبِ صاف نوشی 
 لبِ خود را به هر دُردی مَیالا 

  

 از این سیلابِ دُرد، او پاک مانَد 
 مُبالا باز است و چُست و بیکه جان

  

 گردد  اگر خواهی که این دَر باز

 مَلال آ  سویِ این درَ روان و بی
 ( ۱۰۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 حضرت: درگاه، آستان، ناحیهٔ مقدّسه 
 بِپالا: پالایش بده. 

 شود، رسوب مایعات، کنایه از ناخالصی نشین می ویژه شراب، ته چه از مایعات به دُرد: آن 
 مَیالا: آلوده مکن.

 چُست: چابُک 
 اعتنا مبالات، بی مُبالا: بی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گیرد، بعد من با ابیات صبر  شود، یک مقدار دلهره و ترس و اضطراب من را می ها که می آقای شهبازی، من صبح 

ذهنی شما را  طور الکی بخند و الکی شاد باش که بتوانید غلبه کنید، نگذارید من قول خودتان گفتید همینو به

کنم ابیات  ها را کار می جوری دارم روی خودم اینبکشِاند، نیش بزند بپیچد دور گردنتان، این است که من همین 

 شاءالله موفق بشوم.را، تا به امید خدا ببینم که ان

 شاءالله.ان آقای شهبازی: 

 ]قطع تماس[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲

از مهم  یاد می تلفنشان قطع شد. مطلبی که ایشان مطرح کردند،  گیریم. یکی  ترین نکاتی است که ما از مولانا 

 کنم. ها را خواندند، من دوباره تکرار می فضاگشایی، یکی هم تمرکز روی خود. و شعر 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

ناروا از  را  را شنیدی که گفته چشمانتان  خداوند  فرمان  این  آن یعنی  برگردانید،  نیاورید،  ها  مرکزتان  به  را  ها 

 شنیدی، ولی قَدَمت را درست نگذاشتی و بیت دیگری که

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های اتلاف انرژی شما است، بربند و از خمُ خداوند پُر کن درونت را ها لوله های همانیدگی که اینکه لولهیعنی این 

تواند نشان بدهد، ناروا  ها ببندید. هر چیزی که ذهن می گوید چشمانتان را از نارواو به این آیه توجه کن که می 

 است و به مرکزمان نباید بیاید.

که شما در این لحظه به توانید بدون خواندن مولانا متوجه بشوید. یعنی اینتوجه کنید تمرکز روی خود را شما می 

کنید، مربوط به خودتان است، شخصِ  کنید. آیا این فکرهایی که شما می خودتان توجه کنید که چه فکری می 

بافد ها را می ذهنی این خودتان است یا دیگران است؟ اگر مربوط به خودتان است، از جنس ژاژ است، یعنی من 

آید، فکرهایی است که  ور می حلی است که از آن ها چیزهایی است، راه یا از جنس فضاگشایی و صُنع است. این

 طور که گفتند: کنید، همین شما دارید خلق می 

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ذهنی با وسواس آن،  گوید؟ یا نه، من خودم با من ها را به من می لحاظِ ذهنی، زندگی دارد این آیا من خاموشم به 

به  این حواسم  است،  مختلف  چیزهای  است،  بیرون  حواسم  و  دیگر  فکر  به  فکری  یک  از  بپرم  باید  من  که 

ذهنی یا از طرف  عنوان من کنم بهکنم. این فکرها را من دارم درست می ها است، من دارم درست می همانیدگی 

 کنید؟ فهمید. توجه می آید؟ آن موقع اگر حواستان به خودتان باشد، می زندگی می 

ها ها هیچ فایده ندارد، این فکر کنید. این سازد، شما پرهیز می ها را می ذهنی این مخصوصاً از فکرهای ژاژ که من 

کنید، ممکن است  مخرب است، روی شما اثر مخرب خواهد داشت. شما در بیرون یک چیزی را دارید خراب می 

تان باشد، ممکن است بیزینستان )کسب و کار  بدنتان باشد، ممکن است فکرهایتان باشد، ممکن است رابطه

:Business می باشد.  وقتی من (  که  میدانید  می ذهنی حرف  می زند، خراب زند، خرّوب حرف  زند. کننده حرف 

 درست است؟ 

بینم و وصل به زندگی هستم و حواسم به پس این دوتا مطلب که من هر لحظه فضاگشا هستم، فضاگشایی را می 

اساس حواس به بیرون  ذهنی برکه من ها است، برای این ترین کار خودم است. حواس به خود بودن یکی از مشکل 

های  بیند و دائماً دنبال خواسته صورت جسم می ها را هم به ها را ببیند، آدمدرست شده. هشیاری جسمی باید جسم 

 خواهد. ها می ذهنی است که از همانیدگیمن 

کند، تخریب را هم  دردها را هم زیاد می   که دارد خبر از اینخواهد همانیدگی را زیاد کند، بی کند، می هر حرکتی می 

اندازد گردن دیگران،  زند، می کند که به ضرر ما است. چرا؟ مثلاً به خودش ضرر می کند و رفتارهایی می زیاد می 

نمی  مسئولیت  بار  می زیر  می رود،  فکرهایی که  و  بشوی.  عوض  باید  تو  من گوید  آن  با  کمال  کند،  پندار  ذهنیِ 

می می  ناموس  یکی یک حرفی می سازد،  واکنشی است؛  واکنش است،  بیشتر  این شروع  سازد. فکرهایش  زند، 

زند، وصل به زندگی نیست. یک درخت  آید، زندگی حرف نمی کند به حرف زدن، ریشه ندارد، از اعماقش نمی می 

 ید. سطحی است، توجه کن 

رود. درست  رود، هر دو طرف می رود هم پایین می کارید، هم بالا می کارید، یک بادام را می درخت وقتی شما می 

طرف پایین نرود، که مولانا در داستان دقوقی گفت که ما هم شبیه درخت  است؟ پس بنابراین اگر درخت به

نهایت  رود پایین، ولی ما بیرویم هم پایین. در مورد درخت، درخت چند متر بیشتر نمی هستیم، یعنی هم بالا می 

توانیم پایین برویم، یعنی به خداوند وصل بشویم، ولی خلقتمان مثل درخت است. اگر شما سطحی باشید، می 

درخت  یک  دیدید  ریشه مثلاً  می هایی هست که  دیده  ریشه هایش  اگر  می شود،  دیده  یعنی سطحی  هایتان  شود، 

شود راحتی روی شما می ن وصل نیستید به زندگی. شبیه ابر هستید، جدا هستید، بههستید، افقی هستید، بنابرای 

 وزید.ور می ور و آناثر گذاشت، با باد این 
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توضیح دادم که ما شبیه یک درخت با ریشهٔ    ۱۰۶۰و    ۱۰۶۱های  ها را مولانا توضیح داده، من هم در برنامه این

تواند که سوراخ کند بام را، برود چیز. ما با باد  بام است، نمی بام هستیم. درختی هم که روی پشتکم رویِ پشت 

اش عمیق برود در زمین و با باد  جوری درخت خوب نیست. درخت باید ریشه رویم، اینور می ور آن هوس این 

شویم. توجه راحتی از زمین کنده می شود. ما به کند، ولی از زمین کنده نمی رود، حرکت می ور می ور آن سرش این 

ذهنی، این  صورت توهمیِ من روند، آن هم به ای فقط بالا می های ما نباید دیده بشوند. یک عده کنید؟ ریشه می 

 د که. فایده ندار

روم؟ پایین ما اول در فرهنگ  پس این دو مطلب اساس کار است. تمرکز روی خود که آیا من دارم پایین هم می 

دهد شویم به خداوند. فرهنگ ما همین یادگیری آداب زندگی است که مولانا به ما یاد می ما است، بعد وصل می 

توانید از فرهنگتان جدا باشید، بیفتید دهند، حالا هر بزرگی را شما انتخاب کنید. شما نمی مثلاً، بزرگان یاد می 

من فکریِ سطحیِ  تسلسلِ  ریشه به  و  بسیار کمذهنی  به های  باشید  داشته  واژگون    طوری عمقی  باد  یک  با  که 

 شوید.می 

شوید. درواقع شما انتخاب کردید کشِت  ها، دارید واژگون می دهید به رویدادهر موقع شما واکنش نشان می 

رود دوباره به خودش  ثانویه باشید. کشِت ما آن کشِت اولیه است که خداوند کاشته، روح خودش را کاشته، تا می 

 قدر عمیق برود. اگر بخواهید همین کشِت ثانویه باشید، خب ریشه ندارید دیگر، آن شود، باید به اینوصل می 

 شود به واکنش درآورد. راحتی شما را می موقع به 

به گذشته را  شوید، در گذشته هستید، هی راجع ترسید، حسود می دانم میشوید، نمی اگر شما زود خشمگین می 

اندازد گردن دیگران. شما  زند میکند، به خودش ضرر می ذهنی می کنید، یا مثلاً همان کارهایی که من ملامت می 

طرف زمین  شود، کسی که نرود به گوید تو باید عوض بشوی. عوض نمی ها در شما هست؟ می ببینید این خاصیت 

کنم، باید حواسم را بدهم به  که دارم اشتباه می شود. شما یک روزی باید یاد بگیرید که من مثل این عوض نمی 

خودم، اشتباهات خودم را پیدا کنم. اگر حواستان را بدهید به خودتان، به دیگران ندهید، زندگی، خداوند هم  

 ه شما ایرادهایتان را پیدا کنید. کند ک به شما کمک می 
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 خانم بتول و آقای حسین از زاهدان با سخنان آقای شهبازی  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم بتول[ ]سلام و احوال 

دانم چگونه  . واقعاً نمی ۱۰۶۱های خوبتان، مخصوصاً برنامهٔ گزارم از شما بابت اجرای برنامه سپاس   خانم بتول:

گزار  کنید و سپاس آیید برنامه را اجرا می زحمات شما را جبران کنم که شما با تعهدات و عشق درونی خودتان می 

و قدردان زحماتتان هستم و شاکر خداوند بابت مولانا و شما پدر بزرگوارم هستم که شما بودید که آگاهی را از  

به ما رساندید تا بیدار شویم و آگاه شویم و خودمان را بشناسیم و ذهن خود را شناسایی    طریق شعرهای مولانا 

 کنیم. 

 بیرون زِ تو نیست هرچه در عالم هست 

 چه خواهی که توییدر خود بطلب هر آن
 ( ۱۷۵۹، دیوان شمس، رباعیات، رباعی )مولوی 

ها هایت ر تواند تو را از ترس ای در این دنیا نمی خاطر داشته باش که هیچ شعلهنورِ متعلق به درون تو است، به

ات. فقط نور این  بینی و خودآگاهی ات را روشن کنی، آن شمع روشن کند جز شعلهٔ درونت که آن شمع درونی 

 ها کند و به سعادت و شفافیت برساند. هایت ر هایت، درد هایت، غم تواند تو را از ترس شمع است که می 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن 
 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 رستگار، محفوظ و در امان، سالم  ایمن:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خواهد با شما صحبت بکند. آقای شهبازی، پیام من تمام شد. حسین آقا هم هست که می 

 کنم، خیلی ممنون خانم بتول، ممنونم، لطف کردید. خداحافظ. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

بتول: تماسم شکر می خواهش می   خانم  برقراری  بابت  آقای شهبازی،  کنم، چون سری قبل هم هر کاری  کنم 

بود که  توانستیم که موفق بشویم، هم خط کردیم نمی می  نداشتیم، خلاصه قسمت  تلفن خانه  بود هم  ها شلوغ 

 گزار خداوند هستم بابت این ارتباط را برقرار کردن.امشب با شما صحبت کنم و سپاس 

 کنم. بفرمایید. ممنونم، لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بتول[ 
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 پرسی آقای شهبازی و آقای حسین[ ]سلام و احوال 

 به خدا اصلاً گُلی آقای شهبازی. بیست سال با شما بودم.  آقای حسین: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

من بخواهم بگویم که به این بیست سال با شما بودم که شما چه مشکلاتی در این بیست سال من    آقای حسین:

 دادند.زدند و فحش می دیدم به شما چه کسانی بودند که دیدم زنگ می 

 بله. خندند[]می  آقای شهبازی:

ها آخر به گنج  هایی کشیدید، چه صبری داشتید آقا شهبازی که حالا من فکر کنم همان چه زحمت  آقای حسین:

 حضور پیوستند. 

 بله.  آقای شهبازی:

 را شما گذراندید.ها بدانند که چه مراحلی  ها بدانند، این جوان باید این جوان  آقای حسین: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقا شهبازی، حسین هستم از زاهدان.  آقای حسین: 

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

های  نام دیوان شمس و مثنوی و معنوی، درود و سپاس به خانواده نام خالق هستی و به خب، به   آقای حسین:

 گنج حضور دنیا. 

 خانهٔ شادی است دلم، غصه ندارم، چه کنم؟

 هرچه به عالم تُرُشی دورم و بیزارم از او
 ( ۲۱۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم تو را از طریق مولانای جان پیدا  خدایا، مست و مستِ تو هستم. خدایا، تا همین لحظه سپاس و شکر می 

 ها کردم و حواسم روی خودم است آقای شهبازی.های خودم را ر کردم، مثل شیشه شکسته شدم و تمام طلسم 

 آفرین!  آقای شهبازی:

و خدایا، وای بر من، وای بر من اگر من با خودم کار نکنم، وای بر من! که عشق تو بود، خدایا،    آقای حسین:

کنم انگور  ها زمُخت و غوره بودم، حالا خدا را شکر می خودم کرده، که قبلاًزنانم، مست و بیعشق تو بود که کف 
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ها کردم، مثل زلیخا غم و افسردهٔ پیر شده بودم، حالا یوسف وجودم زنده شده،  های خودم را ر شدم، خویشتن 

 دعا کرد و حالا جوان شدم در وجودم، خدایا! 

خدایا، مزد کار خودم را بدون هیچ ثروتی، مقام یا مدرک دانشگاهی، از همین برنامهٔ گنج حضور گرفتم جناب  

 آقای شهبازی. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

طور  سبب و آرامش به کنم شادی بیآن هم دیدار یار، یارِ خدایی وجودم را لمس کردم، شکر می   آقای حسین:

 کنم.عمیق در این لحظه با وجودم حس می 

کنم به من بینایی  ها به من دانایی دادی که در این راه نیفتم. شکر می کنم در این چندین سال خدایا، شکر می 

 دادی که در چاه نیفتم. خدایا، دیگر نه محتاج زمانم و نه دیگر آرزومند مکانم آقای شهبازی. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم به رضا و سپاس، شکر می   والله آزاد شدم آقای شهبازی. اگر درد و ستم هشیار شدم، راضی   به   آقای حسین:

هم با شعرهای مولانای جان و دیگر شاعران بزرگ و من نوعی تا همین لحظه با خودم کار کردم و    خدایا، آن 

قانون می  تمام  و  می های جبرانکنم  و  دادم  انجام  و  داشتم  تعهد  و  عمل کردم  را  خدایی  هیچ  های  بدون  دهم 

های خودم، هم دیوانه  داشتی. و حالا دیوانهٔ عشقی خدایی وجود خودم هستم. دیوانه شدم، از این خویشتنچشم 

 شدم هم بیگانه، خدایا! 

والله   و یادمان باشد ای دوستان، دوستان من، یا جوانان، جوانان عزیز و دختران و پسران به گوش باشید، به 

دار شویم یا ثروت یا به پست  ها بچسبیم یا زود ازدواج کنیم یا بچهصورت جا نیامدیم به ها این به گوش باشید. ما 

ها، در وجود هم پُر از ترس و استرس و اضطراب،  ها، پز دادنهم با خشم و کینه و فیس و تکبّر   و مقام برسیم، آن 

 خدا طلسم است. ها به همهٔ این 

های خودمان ادامه دهیم و خدای  ها و دعوا با مردم و همسر و بچه و باید مثل شیشه شکسته شویم و با رنجش 

گرفتگی، حس  ایم و درونمان هم پُر از پژمردگی و دردهای افسردگی، دل واقعی وجودمان را ترک و فراموش کرده 

ناراحتی تنهایی، مریضی  رفتار های بدنی مثل  این  آیا  یا یک گوشه هم کِز کنیم،  ها های قلبی، سرطانی بگیریم 

 والله درست نیست! که مولانای جان فرمود ای انسان، ای بشر:  درست است؟ به 
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 ایهمه که مُرده و پژمردهاین

 ایزآن بُوَد که تَرکِ سَروَر کرده
 ( ۱۹۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به اَمرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 استغفار: طلب مغفرت کردن، بخشش و آمرزش خواستن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 غمِ بیهوده در جهان نخوریم
 آسوده در قدح ریزیم  مِی

 

 ما گرفتار شادی و طربیم 

 نه گرفتار زهد و پرهیزیم 
 ( ۱۷۶۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کردنی و توصیف و مفهوم نیست، باید تبدیل شویم که به بارگاه خدایی  والله گنج حضور حفظ   عزیزان من، به 

 وجودمان زنده شویم. »دانا آن است هم بداند هم بپرسد، نادان آن است هم نداند هم نپرسد«. 

والله دنیا دو روز است، بیاییم با همین    های دیگر باطل است. به ما باید غم خدا را باید داشته باشیم، تمام غم 

ها کنیم و به عشق خدا زنده شویم، عمل کنیم، جبران کنیم، همیشه  ها را ر برنامهٔ گنج حضور صفا کنیم، دام 

 آورم برای همه. های خوب خدا! آقای شهبازی، سر تعظیم فرود می ها، ای انسان شاد و رقصان بشویم. ای انسان 

 خیلی ممنون، لطف دارید، آفرین بر شما حسین آقا! تمام شد صحبتتان؟ تمام شد؟  آقای شهبازی:

 قربان شما، بله بله، خیلی ممنون، سپاس آقا، ببخشید.  آقای حسین: 

 سلام برسانید به خانواده. حال مادر چطور است؟  آقای شهبازی:

چشم، الحمدلله، حال مادرم خوب است، اتفاقاً امروز پهلویش بودم، خوب است. الحمدلله از نظر    آقای حسین:

 روانی خیلی خوب است، الحمدلله خوب است، دیگر از نظر فیزیکی خراب است. 

شاءالله سلامت باشند و خانواده سالم باشد، به همه سلام  خیلی خب دیگر، سلام برسانید، ان   آقای شهبازی:

 برسانید. 

 چشم، بزرگی شما، چشم.  آقای حسین: 
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 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای حسین[ 

 گوید »تنها زن و تنها خوَر«. بله بله، مولانا می  آقای شهبازی:

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های دیگر باید به او شادی بدهند، به شادی  کند که آدمتواند تنها بزند و تنها بخورد و فکر می اگر کسی نمی 

 نخواهد رسید. شما باید فضا را باز کنید وصل بشوید به زندگی. 

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوید، تنها هستید و نباید احتیاج به  گوید که شما یک عاشق تنها هستید. وقتی از جنس خدا می یعنی مولانا می 

توانید به  این و آن شما را باز بدارد از این تنها بودن و شاد بودن. اگر تنها بزنید، تنها بخورید و شاد باشید، می 

صورت  ایندیگران هم شادی بدهید، با دیگران هم شاد زندگی کنید. ولی اگر برای شادی نیاز به مردم دارید، در 

خواهید، باید ذهنی محتاج، و این احتیاج تمام نخواهد شد، چون شما از بیرون زندگی می ذهنی دارید، من من 

 فضا را باز کنید از درون، از زندگی، از خداوند، بخواهید. 

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است

 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی
 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 بَدَل: بدونِ مانند بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که راه وصل شدن به خداوند بسیار باریک است، همه را با  این هم از حافظ عزیز. جدا برو، جَریده برو، برای این 

توانی بروی. فضا را باز کن، شراب زندگی را بخور که این عمر عزیز شما دیگر  توانی ببری، با مردم نمی خودت نمی 

 بدل ندارد، یدکی ندارد عمر. 
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 15صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای قاسمی از بوکان با سخنان آقای شهبازی  -۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ ]سلام و احوال 

 خواستم متنی را خدمتتان بخوانم. می   آقای قاسمی:

 کنم. بفرمایید، بله آقای دکتر قاسمی از بوکان. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

عنوان طبیبِ  اید و در توصیفی که انبیا به ها آن را تفسیر فرمودهدر داستان »اهل سبا« که شما بار   آقای قاسمی:

العملِ هر رابطهٔ انسانی  تواند دستور الهی از بیماریِ آنان و عوارض و علائم آن برشمردند، چند بیت است که می 

 باشد.

 پست  نفْسِ هر  با نفْس آشناییْ

 است دَمْ کمتر ْ دَم که دانمی یقین تو
 ( ۲۶۹۰ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 پی. در  لحظه، پی بهدَم، لحظه بهدَم: دَم دَم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آشنایی عقل با عقل، از صفا 

 چون شود هر دَم فزون، باشد ولا 
 ( ۲۶۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا رفتار براساسِ خرد زندگی  فرماید، یکی عقل و دیگری نفَس. عقل در این در این ابیات دو مقوله را مطرح می 

ذهنی است. نَفسِ سازیِ من ها و یا رفتار براساسِ سبب و یا هوشیاری حضور است و نَفس همان عقل همانیدگی 

کند خیلی دانا است، براساسِ باورهایی که صرفاً  اش فکر می ذهنیِ نادان است که برعکسِ نادانی پست همان من 

کند هر کس غیر آن را فکر کند کافر  گیرد و فکر می سری مقدسات در نظر می   از نوع توهم هستند، برای خود یک 

گوید من کاملم،  است، خودش و توهماتش منشأ مقایسهٔ دیگران است، در مثلث اَنساب قرار دارد، همیشه می 

 تغییر کنی.من نکردم، تو باید 

سری الگوهای عمل را از خانواده و پدر و مادر که همه از نوعِ ایجاد   اش هم یک های زندگی در مورد سایر جنبه 

کند. حالا تصور کنید  شدت پافشاری می ها هم به گیرد و روی صحیح بودن آندرد و رقابت و مقایسه است یاد می 

هایی زندگیِ مشترک را شروع کنند. چند ماهِ اول که اغلب هیجاناتِ جسمی  دو نفر انسانِ جوان با چنین ویژگی 

 کنند. کنند، ولی بلافاصله شروع به ایجاد درد می پوشی می غالب است، مقداری از رفتارِ همدیگر چشم 

 



  ۱۰۶۱-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 16صفحه:                                                       برو به فهرست

 از سَمومِ نفْس چون باعلّتی

 هرچه گیری تو، مرض را آلتی 
 ( ۲۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رساننده.سمَوم: بادِ بسیار گرم و زیان 
 علّت: مرض، بیماری. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 گر بگیری گوهری، سنگی شود

 ور بگیری مِهرِ دل، جنگی شود 
 ( ۲۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بگیری نکتهٔ بکری لطیف 

 ذوق و کثیف بعدِ دَرکت گشت بی
 ( ۲۶۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که من این را بس شنیدم، کهنه شد 

 چیز دیگر گو بجز آن، ای عَضُد 
 ( ۲۶۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عَضُد: یار، یاور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چیز دیگر تازه و نوگفته گیر

 باز فردا زآن شوی سیر و نفیر
 ( ۲۶۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نَفیر: رمیدن، ترسیدن، گریزان، متنفر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ایم، بنابراین هرچه را که دست بگیریم، باعثِ انتقال مرض  چون بیماری هستیم که دچارِ مسمومیت نفس شده 

های خفته درونِ  صورتِ میلشویم. امراضی چون مقایسه، حسادت، بخل، کینه و تکبر، خشم، همه به به او می 

 شوند. دست بیاورند، بیدار میسگ نفس قرار دارند و موقعیت به 

 اند ها همچون سگانِ خفتهمیل

 اند اندریشان خیر و شر بنهفته
 ( ۶۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

اساس نفس با کس دیگری پیمانِ دوستی، زناشویی، همکاری و  فرماید تو یقین داشته باش، که اگر برمولانا می 

 دم کمتر است. چرا؟ پدر و مادری، خواهر برادری و هر نوع ارتباط برقرار کنی دم
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 17صفحه:                                                       برو به فهرست

 تنَد می علّت گِردِ نَفْسش کهزآن

 کند می فاسد زود را معرفت
 ( ۲۶۹۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 علّت: مرض، بیماری. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند و نفس او را افسار بر گردن کرده و او  چون ذات نفس این است که حول و حوش بیماریِ خودش فعالیت می 

کند. بنابراین شناخت و آگاهی و شعور خود و طرفش را به جهتِ فساد به جلو  به امر نفسش فعالیت و حرکت می 

اساسِ  فرمایید به آموزش این مفاهیم به کودکان و نوجوانان و جوانان. پس برراند. و چقدر شما تأکید می می 

فرماید من یقین دارم که این همه طلاق و ناسازگاری وجود دارد. و می فرمودهٔ مولانا نباید تعجب کنیم که چرا این 

 دَمْ کمتر« است. ْ دوستی »دمَ

آورند.  های دیگری برای ناسازگاری خود می کنند و یا بهانه های جوان هر یکی دیگری را متهم می و البته این زوج 

کنند و از طریق  شوند و جبههٔ جنگی را درست می ها والدینِ مبتلا به این بیماری هم وارد ماجرا می در این چالش 

 آورند. ها میهای خاصی برای حل اختلاف آن های ژاژ هر کدام دستورالعمل توصیه به درمان 

 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان

 اند و زرسِتانان، رسمِ باژ رهزن
 ( ۴۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهندهباز، فریب کار، نیرنگ فریب  خادع:
 بیهوده، یاوه  ژاژ:
 باج، خراج  باژ:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های  است. قولکند که او را خوشبخت نکردهکنند، دیگری را متهم می مثلاً هر یکی توقعات خود را مطرح می 

را ندارند، به رخِ هم  اند و اغلب توانِ برآورده کردن آناساسی که قبل از شروع زندگی به همدیگر داده بی ها 

های  دهد و هزاران بهانهٔ دیگر و یکی از این درمان کشند. خانه نداریم، پولمان کم است، مادرشوهرم گیر می می 

گناه  توانید با هم بسازید. و در این جبههٔ جنگ یک زندگیِ بیژاژ این است نه، چون شما هنوز بچه ندارید، نمی 

وارد معرکه می  و  را هم  اختلافات  را دارند، ولی بلافاصله ورود بچه منشأ  تولد بچه  کنند. مدت کوتاهی ذوقِ 

شمارند.  ای برای سرگرمی و رفع اختلاف می عنوان وسیله عنوان زندگی بلکه به شود و او را نه به گری می دردهای دی

گناه  های خود را از طریق ارتعاشی به جسم و روح کودکِ بی ها و ناراحتی زودی نفرت ولی زهی خیالی باطل و به 

 فرماید: دهند. اما مولانا میانتقال می 
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 18صفحه:                                                       برو به فهرست

 دفعِ آن علّت بباید کرد زود 

 که شِکَر با آن، حَدَث خواهد نمود
 ( ۲۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها دستِ خودتان نیست، و لاجَرمَ درد  ها و ناراحتی فرماید شما بیمار هستید، این برخوردها و این دَرد مولانا می 

توانید انجام بدهید، دفع این بیماریِ مسُری و خطرناک و فراگیر است.  کنید و تنها کاری که می را منتقل می 

 والسّلام آقای شهبازی عزیز. 

 خیلی خوب! آقای دکتر قاسمی. واقعاً عالی! عالی، عالی، آفرین! خیلی خوب بود!  آقای شهبازی:

 گزارم آقای شهبازی عزیز. سپاس  آقای قاسمی:

امیدوارم همهٔ مردم گوش بدهند. لطف کنید این پیغام را بفرستید ما پست کنیم اولاً. خیلی زحمت    آقای شهبازی:

 کشیدید. 

 اطاعت قربان.  آقای قاسمی:

خیلی مفید است. واقعاً اگر کسی حسِ  خیلی مفید است، خیلی کنم. این ترکیب خیلی خواهش می   آقای شهبازی:

گوید تقصیر او  دهد، می ذهنی جور دیگر نشان می درد کرد در رابطه، باید بگوید تقصیر خودم است. گرچه که من

است، واضح است تقصیر او است، من باید روی خودم کار کنم. همیشه راهِ کار روی خود باز است همین. »جرَیده  

 رُو که گُذرَگاهِ عافیت، تنَْگ است«. 

 جَریده رُو که گُذَرگاهِ عافیت، تَنْگ است 

 بَدَل استپیاله گیر که عُمرِ عزیز، بی
 ( ۴۵)حافظ، غزلیات، غزل 

 بَدَل: بدونِ مانند بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بله، »ای عاشق جَریده، بر عاشقان گزیده«. الآن خواندم. »بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن«. 

 ای عاشق جَریده، بر عاشقان گزیده 

 بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »تنها زن و تنها خَور«، »تنها زن و تنها خوَر«. 
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 19صفحه:                                                       برو به فهرست

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ممنونم آقای دکتر، واقعاً زحمت کشیدید. 

 گزارم آقای شهبازی عزیز، ممنونم از وقتی که به من دادید. سپاس  آقای قاسمی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ 

دهد. حل به شما می ها، راه ها بسیار باارزش است. این پیغامکنید. این پیغام ممنونم که کمک می  آقای شهبازی:

ها ذهنی دارند، شاید هم کسانی که ما به آن حل دوستان در عالم ژاژ خیلی سخت است. مردم من پیدا کردنِ راه 

گر هستند،  درمان ها هم ژاژ کار کنم؟ آن کنیم برای کمک که بگیریم، بابا رابطهٔ من خراب است، چه مراجعه می 

گوید ژاژ  ذهنی می خوانیم، فهمیدیم که هرچه که من ها است که مولانا را می خواهم غیبت کنم، سال حالا من نمی 

 حل نیست. است، راه 

ها پخش بشود و هر کسی حواسش به خودش  ذهنی مریضیِ ما است، مردم متوجه نیستند و باید این پیغام این من 

کنم؟ نکند من معتاد به ایجاد درد  ذهنی دارم؟ نکند من هم درد ایجاد می باشد بگوید نکند من هم مرض من 

فرماید به خودتان شک  هایی که دینی هستند، حضرت رسول می هستم؟ شک کند به خودش. برسد به این، آن 

بر اگر  شک کنید.  جهان  به  چه کنید،  »حزم  جهان،  یعنی  حسب  »ز«،  با  یعنی  حزم  جهان«.  بر  بدگمانی  بْوَد؟ 

 دوراندیشی. درست است؟ 

 بْوَد؟ بدگمانی بر جهان حزم چه

 دَم به دَم بیند بلایِ ناگهان 
 ( ۲۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تأمل با هشیاریِ نظر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دان ای فَضول«. ست آن رسول«. »هر قدم را دام می ست آن رسول« یا »گفته الظَّن خوانده ُ »حَزم سوء

 ست آن رسول الظَّن گفتهُ حَزم سوء

 دان ای فَضول هر قدم را دام می
 ( ۲۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: دوراندیشی در امری، هوشیاری و آگاهی 
 ظنَ: حدس، گمان 

 گوفَضول: زیاده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 20صفحه:                                                       برو به فهرست

شوید و  صورت یک فکر بلند می شوید، به گو، ای ژاژخا، هر قدم دام است یعنی هر قدم شما زاییده می ای زیاده 

 هایِ ژاژ«. دان ای فضَول«. »خادعِ دردنَد درمان این یک منیّت است، »هر قدم را دام می 

 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان

 اند و زرسِتانان، رسمِ باژ رهزن
 ( ۴۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهندهباز، فریب کار، نیرنگ فریب  خادع:
 بیهوده، یاوه  ژاژ:
 باج، خراج  باژ:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ترسید،  شوید، می کنند. درد یعنی من اشِکال دارم. شما اگر خشمگین می گرهای ژاژ درد را منحرف می درمان 

کنید و چیزهای گذشته روید به گذشته و گذشته را ملامت می کنید می کنید، دائماً خودتان را ملامت می حسادت می 

ذهنی است، یک توهم است،  کنید، این یک نوع مرض است، اسمش مرض همانش است، مرض من ها نمی را ر 

اساس گذشته و قصهٔ شما درست شده و این قصه موهومی است، مجاز است.  یک سیستم موهومی است که بر

 »شَرمَنده رَهْرُوی کِه عَمل بَر مَجاز کرَد« حافظ. 

 فَردا که پیشگاهِ حَقیقَت شَوَد پَدید 

 شَرمَنده رَهرُوی که عمَل بَر مَجاز کَرد 
 ( ۱۳۳)حافظ، غزلیات، غزل 

 کنم، خیلی مهم بود. ها گوش بدهید خواهش می کنیم. پیغام آقای دکتر را بار ما عمل بر مجاز می 
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 خانم تهمینه کودک عشق از نیشابور  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم تهمینه[ ]سلام و احوال 

 خواهم برایتان یک غزل بخوانم.من تهمینه هستم، می   خانم تهمینه:

 به! از کجا؟ به  آقای شهبازی:

 از نیشابور.  خانم تهمینه:

 به! بفرمایید. نیشابور، به  آقای شهبازی:

 خانم تهمینه: 

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی
 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ

 
 او کشدم به هر طرف قوّتِ کهربایِمی

 که مرا کشید؟ نیای عجبا بدید کس آن
 

 هست سماع، چنگ نی، هست شراب، رنگ نی
 که قدح چشید، نیصد قدح است بر قدح آن

 
 ایباز و من در کفِ او چو شیشهعشق قَرابه

 شیشه شکست زیرِ پا، پایِ کسی خَلید؟ نی
 

 عدددر قدمِ روندگان شیخ و مرید بی
 در نَفَسِ یگانگی شیخ نه و مرید نی

 
 که میانِ مردمان شهره شد و حدیث شدآن

 سایهٔ بایزید بُد، مایهٔ بایزید نی
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 رسدمژده دهید عاشقان، عیدِ وصال می

 که ندید هیچ کس خود رمضان و عید نیزآن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 
 تزیینی دارد. مصرف و  کندمی  جذب  را کاه ساکن  الکتریسیتهٔ  وجود  دلیل به  که هاهیدروکربن  دستهٔ از  و فسیلی،  زردرنگ،  صمغی  کهربا:
 کوبیرقص، پای  سماع:
 پیالهٔ مخصوص شراب خوردن  قدح:
 بازای که در حال رقص قَرابهٔ پر آب بر سر نهد، شیشه رقصنده  باز:شیشهٔ شراب یا آب قَرابه  :قَرابه 

 تیز، مانند خار در بدن یا چیز دیگر؛ مجازاً آزرده کردن. فروبردن چیزی باریک و نوک  خَلیدن:
 ها افتادن، شهره شدن به دهان  حدیث شدن:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 تمام شد. 

سن شما چقدر است، چند سال    ]کنترل برقراری تماس[آفرین بر شما! چند سال دارید شما؟    آقای شهبازی: 

 دارید؟ 

 نه سالم است.  خانم تهمینه:

 خواهد صحبت کند؟ پدر، مادر؟ به! آفرین، آفرین! خب کس دیگری می نه سال! به  آقای شهبازی:

 نه، کسی نیست. خانم تهمینه:

 خیلی خب، خیلی ممنون، عالی بود، آفرین!   ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم تهمینه[ 
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 خانم مریم از تهران  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 کنم. بله، خواهش می  خانم مریم:

 گاهى از دور تماشای تو دلخواهتر است
 ست كه با فاصله كوتاهتر استاين چه راهی

  

 ست اگر ماه خدا حرفى نيست آسمانی

 ماه من روی زمين است ولى ماهتر است
 )شاعر ناشناس( 

 کنم آقای شهبازی. این را تقدیم شما می 

 کنم، لطف دارید، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خاطر وجودتان واقعاً شکرگزار خدا هستم. خدا واقعاً رحمت کند پدر و مادرتان را، به   خانم مریم:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

مریم:  بیت   خانم  وقتی  می من  تکرار  را  می ها  آن کنم، سعی  روی  هم  تأملّ  توی  کنم  تأثیراتشان  ببینم  بکنم،  ها 

 ام چیست؟ چند روزی بود که بیتِ زندگی 

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوهٔ نو آرَد

 تر و نادرتر، زآن شیوهٔ پیشینش شیرین
 ( ۱۲۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

. بعد با خودم گفتم هر لحظه و هر ساعت کدام شیوهٔ نو، کدام شیرینی مثلاً  ۱۲۲۷کردم از غزل را مرتب تکرار می 

بینم؟ مثلاً این شیوهٔ نو کجای زندگی من ام؟ چرا نمی توانم دریافت بکنم که تا الآن این کار را نکردهمن آن را می 

روم است، باورهای قدیمی دارم و توی پارک که راه می  اش فکرهایم همه تکراری است، کهنه است؟ من که همه 

هایشان ریخته یا جوانه  اند، برگ به دیروز واقعاً تغییر کرده ها نسبت گویم که خب این درخت معمولاً با خودم می 

بعد حیوانات همین  لحظه زدند.  و  کردند  نسبت بهطور رشد  من  چه؟  من  ولی  هستند،  تغییر  حال  در  به لحظه 

همان بیت اول، فکر    ۲۵۲۱توانم ببینم؟ توی غزل  ام؟ آیا واقعاً این شیوهٔ نو را می ام واقعاً چه تغییری کردهگذشته

 گوید: جایی که می دست آوردم، آن کنم جوابم را به می 
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 اگر یارِ مرا از من غم و سودا نَبایستی

 مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها و هیجانات خودمان را توی یک بشقاب نگذاریم و جلوی  ها و ناراحتی بهترین لحظهٔ ما زمانی است که خب غم 

 خدا قرار بدهیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

چیزی فکر نکنیم، آن  کنم ببینیم. وقتی به هیچ طور نباشد، آن شیوهٔ نو را فکر می یعنی درواقع اگر این  خانم مریم: 

که شود حس کرد. بعد دیگر این شود دید، می شود بهترین ساعت که شیوهٔ نو را می شود بهترین لحظه، آن میمی 

می  را  خودم  زندگی من  توی  وقتی  می گویم،  منقبض  زندگی ام  سبک  در  و  نمی شوم  ایجاد  تغییری  وقتی  ام  کنم، 

که از گذشته  کنم، یا این که ستیزه با اتفاق این لحظه می شوم یا اینرنجم، دچار این هیجانات منفی می ترسم، می می 

 ام تجربه بکنم.های مختلف توی زندگی ها به شکلها و بار گیرم، یک اشتباه را ممکن است بار درس نمی 

های  ها را داشته باشم یا تندتند فکر بکنم، فکر که درونم جسم باشد و قضاوت و مقاومت و شکایت و این و یا این

توانم است، غم است را بشنوم، خب مثلاً من آن شیوهٔ نو را نمی   خودم را فقط ببینم، صدای خودم را که ناله 

های گنج حضور این را به ما نشان داده که اگر شیوهٔ نو و آن شیرینی را بخواهیم حس بکنیم توی  ببینم. درس 

ها یا رفتن توی  جور چیز دانم ستیزه و اینها را نداشته باشیم، منقبض نشویم، نمی مان، بایستی درواقع اینزندگی 

 ها را نداشته باشیم، به چیزی فکر نکنیم درواقع فاصله بیندازیم بین فکرهایمان. گذشته و آینده و این 

های جدید است، امنیت است، هدایت است را فقط از این  آن شیوهٔ نو که همان خلاقیت است، صنع است، فکر 

گفتم  کردم، می توانیم دریافت بکنیم و این چیزی بود که من توی این یک بیت هِی در موردش فکر می می   طریق 

بینم؟ چرا این شیوهٔ نویی که مثلاً  ها را نمی ام مثلاً اینخدایا خب هر لحظه، هر ساعت پس چرا من توی زندگی 

که یک وُویسی هم از سوگند، کودک عشق، از کرج شنیدم  بینم؟ تا اینها را نمی خلاقیت است، صنع است، این

خواهد کار جدید بکند، خلّاق است، صنع دارد،  سرش گفت که خدا در لحظه می که این بیت را خواند، بعد پشت

اش واقعاً برای من خیلی جالب بود که برسم  وجود بیاورد. این جمله اصطلاح بهرا بهخواهد چیزی  هر لحظه می 

 خاطر این است که این غم و سودا را دارم. ام ندارم، به به این جواب، برسم که اگر من شیوهٔ نو را توی زندگی 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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اگر این غم و سودا را جلوی خدا نگذارم که، اصلاً خیلی سخت است، یعنی گفتنش خیلی راحت    خانم مریم:

 است. تازه به گفتنش رسیدم، ولی توی عمل واقعاً سخت است.

ها تجربه کردم، درواقع خدا از طرف من بیشتر  ام، غم را توی خیلی چیز پرستی بوده توی زندگی اش غممنی که همه 

دانم که را می   برد و ایندست بیاورم، واقعاً توی عمل خیلی کار می آن غم را دیده، این شیوهٔ نو را الآن بخواهم به

 ای در مورد دعا بگویم، اگر نه که، قطع کنم. حالاها بایستی کار بکنم. اگر فرصت هست، من یک تجربهخیلی حالا 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 توانم بگویم؟ می   خانم مریم:

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

هایی که به خدا زنده  کنم، سلامت باشید. شما در مورد دعا فرمودید که انسانآهان! خواهش می   خانم مریم:

کرد، ولی با فضولی دعا کرد. بعد اگر  روی خودش کار می   که خیلی کنند. بعد دقوقی هم با این شدند، دعا نمی 

که آن  تا شرط وجود دارد. یکی این گوید که مثلاً برای من دعا بکن، شما دعا نکنید، چون چند کسی به ما می 

 حضور است، یکی صدق است، یکی نیاز است. 

 بله.  آقای شهبازی:

دعانویس   خانم مریم: ایران  توی  ما  ما خیلی وقت حالا  یعنی حتی  داریم.  را  زیادی  دعا  های خیلی  ها خودمان 

ها را  نشینیم که برایمان آن دعا را بنویسد. حالا آن طرف چقدر آگاهی دارد، این رویم پیش کسی می کنیم، می نمی 

ای را در مورد یک دعانویس داشتم که یک خانمی به من گفت  دانم، ولی دعانویس زیاد داریم. من تجربه من نمی 

ام را بتوانم بفروشم. بعد ما با همدیگر رفتیم به نزدیک همان  که بیا با همدیگر برویم یک دعایی بگیریم که خانه 

 دار بگیرید. فروشی بود، گفتند که بقیهٔ آدرس را بایستی حتماً از این مغازه منزل دعانویس که شدیم، یک مرغ 

که    شدی تا وقتی رفتیم از ایشان آدرس را گرفتیم و وارد خانهٔ دعانویس شدیم. تمام خانه از ابتدا که وارد می 

اتاق  را توی برگه ها می وارد خود  هایی نوشته بودند با نخ آویزان کرده بودند به در و دیوار و  شدی، دعاهایی 

نوبت تا دعا را از این خانم بگیرند.  جا. داخل خود خانه پر بود از کسانی که نشسته بودند به درخت و گلدان و همه 

ها که دعاهایش حرف ندارد؛ وقتی ما دعا را از او بگیریم،  کردند اینکردند، تمجید از خانم می خیلی هم تعریف می 

 شود.دهیم و انجام می بگوید را گوش می  هرچه 
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ات را فروختی یا نه؟ گفت که بعد این ماجرا گذشت تا چند وقت بعد که دوستم را دیدم گفتم خب بالاخره خانه 

گیرم. گفتم از  فروش می روم دعا را از آن مرغ آری آن را که بالاخره ردش کردیم، ولی کارهایی پیش آمد، الآن می 

اش کجا  فروش از بس مردم رفتند از او سؤال پرسیدند که این دعانویس خانه فروش؟! گفت آری، آن مرغ مرغ 

گفت با خونابهٔ مرغ دعا را  است، دیگر تصمیم گرفت خودش دعا را بنویسد. دعاها را از طریق خونابهٔ مرغ. می 

 خواهم بروم از او بگیرم.دهد، من هم حالا می فروشد، دیگر آدرس نمی نویسد به مردم می می 

گردیم که این رویم دنبال کسی می دارد که حتی می   ]صدا ناواضح[قدر وضعیت دعا کردنمان  گویم ما این یعنی می 

شنویم، خیلی،  ها را ما می کنیم. توی گنج حضور وقتی که اینرا حل می   دعا را بنویسد حالا به ما بدهد و مشکل 

ترسد. چون حتی  ترسی، فرار نکن! واقعاً آدم می بینی می ات را می ذهنیگویید وقتی من جایی که شما به ما می آن

نشستم گویم، توی مکان، توی یک زمان خاص، همیشه می های سال من، من خودم را می دعا کردن را که سال 

ها اشتباه بوده. تمام این مثلاً  بینم مثلاً همهٔ این هایم برسم. الآن می خواسته   کردم که به کردم و دعا می گریه می 

 ها واقعاً اشتباه بوده.ها و این دعا 

را چندین بار گوش کردم که در مورد دعا کردن بود و واقعاً از این به بعد تصمیم    ۱۰۶۰و من بخش چهارم برنامهٔ  

رسیم. این  ذهنی هر دعایی که بکنیم، به غلط به چیزی می یعنی با من  گرفتم که دعا دیگر نکنم چون اشتباه بوده.

 خواستم که تجربهٔ خودم بود برای شما تعریف بکنم. را هم می 

 آفرین! ممنونم. آقای شهبازی:

 خیلی خوشحالم که با شما توانستم تماس بگیرم.  خانم مریم:

 عالی، عالی، عالی! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۷

 هایِ ژاژ«. ذهنی درمان ژاژ است. »خادعِ دردنَد درمان ها و هر دعای من جور دعا بله، این

 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان

 رهزنَند و زرسِتانان، رسمِ باژ 
 ( ۴۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دهندهباز، فریب کار، نیرنگ خادع: فریب 
 ژاژ: بيهوده، ياوه 

 باژ: باج، خراج 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

می  دردی  یک  چالشی،  یک  بهیعنی  شما  یعنی  بگیرید،  دعا  بروید  شما  اگر  و  را  آید  جسم  یک  خداوند  جای 

اصطلاح مربوط به یوسف و دانید. در قسمت اول پیغام ایشان ذکر کردند در آن داستانی که بهبخش مینجات 

گوید برای من کادو بیاور. یعنی چه؟  مهمان هست که مربوط به رابطهٔ خداوند و شما است. یوسف به مهمانش می 

طور ما گیج  شود. همین گوید این لحظه برای من کادو بیاور و مهمان یوسف گیج می یعنی خداوند به شما می 

 شویم.می 

بری مثلا؟ً که همه را تو دادی به من، من به تو چه بیاورم؟  اگر خداوند به شما بگوید برای من کادو بیاور، چه می 

اش را در آن ببیند. شما هم باید آینه ببرید.  فهمد که باید آینه ببرد که یوسف زیبایی مهمان یوسف آخرسر می 

که  دهد، برای این »آینه« وفا به الَسَت شما است. آینه جنس خداگونهٔ شما است. آن است که شما را نجات می 

خواهد در مرکز شما ببیند. اگر ببیند، کمک کند یعنی خودش را می شدهٔ شما نگاه می خداوند فقط به دل صاف 

 توانید بگیرید. اگر نبیند، نه.می 

آیی؟ خانهٔ خداوند کجا است؟  گوید که خانهٔ من می بنابراین یوسف نماد خداوند است. الآن خداوند به شما می 

بریم؛ پول  آیی، کادو بیاور. ما هرچه که همانیده هستیم، می گوید خانهٔ من می مرکز شما، دل شما، دور نیست. می 

غیر    ]خندهٔ آقای شهبازی[بریم غیر از آینه!  بریم همه را می مان را می بریم، زیبایی دانم هیکلمان را می بریم، نمی می 

گوید که نظر ما بر دل است. زندگی، خداوند  از آن را که باید ببریم. عرض کردم آینه جنس خودش است. بله، می 

کنیم دل باید از جنس او باشد. اگر دل از جنس او باشد، اگر گوید که نظر ما، فقط ما به دل نگاه می به شما می 

ای را با  گوید وفا به الَسَت؟ چرا ما هر برنامه قدر مولانا می شما فضاگشایی کنید و وفا به الَسَت بکنید، چرا این

گوییم شما از جنس زندگی هستید ما از جنس زندگی هستیم ما  کنید؟ می کنیم؟ توجه می این »الَسَت« شروع می 

طور شود زندگی را داشت؟ چگوید ما زندگی داریم. چطور می ذهنی می زندگی نداریم، ما از جنس زندگی هستیم. من 

 شود داشت، مگر جسم است خدا که شما بتوانید بردارید بگذارید توی جیبتان؟ شود خدا را داشت؟ نمی می 
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این می پس  فکر  است که  توهمات ذهن  زندگی معین است، محدود است. اصطلاح  ها  یا  این خداوند  ما  کنیم 

ذهنی نشان  اش در ادبیات »تعینّ« است. خداوند از جنس تعینّ و یک چیز محدود و معینی نیست که من جاری 

خواهد محدود ببیند همچو چیزی نیست. این  دهد و خدا را هم می ذهنی فقط محدودیت نشان می دهد. من می 

شود درنتیجه انعکاس خداوند در  تر می توَهم است. پس به موازات فضاگشایی و بزرگ شدن دل شما آینه بزرگ 

دهد  کند. بقیه هرچه ذهن نشان می چیز دیگر کمک نمی کند هیچ دل شما بهتر است. فقط این به شما کمک می 

 خرد همه ژاژ است، همه خرافات است.کند، یکی دعا می روید دعا، یکی دعا میشما می 

نویسی، دعا کردن از جامعهٔ ما رخت برببندد. و شما  فروشی، دعا   وسیلهٔ مولانا باید این خرافاتِ دعا یک روزی به 

اِنشِْراح قرآن یکی از مهم گوید شرحِ دل؟ چرا میقدر می بگویید که چرا مولانا این  ها  ترین سوره گوید این سورهٔ 

 ایم.ات گذاشته ات را باز کن، برو شرح را در سینه ایم برو سینهات را باز کرده گوید سینه که می است برای این

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهم؛ این طعنهٔ من است. اولش این  ات را یک لحظه باز نکنی منقبض بشوی من به تو درد می اگر شما سینه 

آید، بدنت  صورت دردهای بزرگ درمی آید، بعداً به صورت بیماری درمی ها ضربات کوچولویی است بعداً بهطعنه 

دهد. در کجا؟ در  کند. پس فضاگشایی، گشودن درون، آن آینه را آن وفا به الَسَْت را به شما می را خراب می 

 خانهٔ یوسف، خانهٔ یوسف دل شما است. 

این که شما می این یکی خانه دهید دعا می گویید می قدر می روید  تلقین است. ممکن است  این  را هم  خرید  اش 

شود که آن باعث شده، آن کاغذ باعث شده. آخر چطور ممکن است شما یک چیزی روی  بفروشد، ولی دلیل نمی 

کاغذ بنویسید بدهید به یک کسی، آن کارش درست بشود؟! کارش را بیماری ذهنی خراب کرده، کارش را خیلی  

اندازم گردن شما، شما اگر ایراد من را به من بگویید،  زنم میکه من به خودم ضرر می از الگوهای مخربّ مثل این 

گویم شما  روم می شوم از زیرش درمی دهم. اگر اشتباه کنم شما یادآوری کنید من عصبانی می من واکنش نشان می 

 ده. اید یا یکی دیگر کرکرده 

کاغذی که به    تکه   ها با یک این الگوهای مخرب، عدم احساس مسئولیت و زیر بار نرفتن، ندیدن سهم خود، این 

کنم، به  که من مقدار زیادی درد در مرکز من هست، من درد تشَعشع می رود؟ این دهند این الآن از بین می آدم می 

تکه کاغذ   کنم، این با یک کنم خودم را منقبض می کنم، هر لحظه تجربهٔ درد می رسم او را منقبض می هر کسی می 
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خواهد مولانا بخوانیم عقل هم خوب چیزی است دیگر! لزومی ندارد ما عقل مولانایی  رود؟ آخر نمی از بین می 

 پیدا کنیم یا عقل معمولی داشته باشیم. اصلاً عقل معاش داشته باشیم. 

تواند به من کمک کند؟ یا   کاغذ میٔ تکه   تواند درست باشد؟ یک کنم این فکر می نظر من که این فکر را می که به 

سری فکرهای غلطی یاد گرفتم، باورهای مخربّ یاد گرفتم،    من از جنس زندگی هستم، من منحرف شدم، یک 

جور زنم این جلوی این لحظه به خودم لطمه می بهدارم که لحظه  رفتارهای غلط یاد گرفتم، یک سَبک زندگی غلطی 

توانم بروم فال بگیرم؟ اگر فالگیر به  نظر شما درست است این؟ یا می گیرد؟ به تکه کاغذ می  سَبک زندگی را یک 

لوح باشم که این سیستم مخرّب را با خودم  کنم؟ باید خیلی ساده من بگوید کارتِ درست خواهد شد من باور می 

شود آقا،  گوید درست می کند، اسمش خروّب است بعد آن موقع فالگیر به من میچیز را خراب میدارم که همه 

 پول به من بده! 

گویند آقا چقدر پول بدهیم برای ما دعا کنید؟ ده هزار  زنند میای به من زنگ می شود یک عدهشما باورتان نمی 

گویم من  جوری دعا کنم برای شما؟! می شود؟ بابا خرافات است! من چه دلار؟ بیست هزار دلار؟ باورتان نمی 

اینتوانم! من اگر می نمی  از دعا پول دربیاورم. بابا  قدر می خواستم دعا کنم الآن میلیاردر شده بودم  توانستم 

فروشد یا جاهل است یا شیاّد است. خرافات است! درمان ژاژ است، یک باورمندیِ غلط است، کسی که دعا می 

کنم بیدار بشوید نگذارید سرتان کلاه خوانیم؟ شما گوش بدهید خواهش می همه شعر مولانا می و برای چه این

 رود. سوی خرافه می قدم بهبهچیز، آدم قدمچیز، پول شما هیچ ا بگیرند بعد آن موقع حالا آن هیچ بگذارند پولتان ر

طور شده دیگر.  تواند این تار عنکبوت خرافات را از تن و بدنش جدا کند، همین اگر با خرافات آغشته بشود نمی 

تواند شما را  کنید؟ همگام است می های اصیل شما. توجه می ولی این سونامیِ مولانا که حقیقت است با آموزش 

این آیهٔ قرآن این معنی را می   بیدار کند بگویید  کنید؟ شما باید به اصل برسید. یک  دهد؟ گوش می ها! واقعاً 

 ذهنی منافع دارد.اند توی آن، برای من اند و مانده ها خرافه درست کردهای از این عده
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 آقای داریوش از ژاپن  -۸

 ]سلام احوالپرسی آقای شهبازی و آقای داریوش[

 داریوش هستم از ژاپن مزاحم شدم.  آقای داریوش:

 بله بله آقای داریوش، خوب هستید؟  آقای شهبازی:

 قربان محبتتان، تشکر از لطفتان، ممنونم. آقای داریوش:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 های گنج حضور خواستم خدمتتان بگویم. اگر اجازه بدهید، از درس  آقای داریوش:

 خواهش می کنم، بله.  آقای شهبازی:

کنم.  های گنج حضور یاد گرفتم و تجربه کردم و می های گنج حضور. از مولانا و درسبله، درس   آقای داریوش: 

اثرِ کار روزانه، فشردگی کار و خستگی و یا به هر  ام چون ممکن است در هنگام پایین آمدن هشیاری   که بهاین

 شود مانند خشم، علتی که باعث پایین آمدن هشیاری می 

 ]قطع تماس[ 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ جوری دیگر بگیرند؟!  آخ! قطع شد دیگر. آقای داریوش از ژاپن چه  آقای شهبازی:
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 آقای خشایار از سوئد  -۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای خشایار[]سلام احوال 

 گیرم.قربان شما بروم. من خشایار هستم از سوئیس تماس می  آقای خشایار: 

 کنم. بله، آقای خشایار خوب هستید؟ خواهش می  آقای شهبازی:

گیرم. من  خیلی خوشحال هستم تماس می چقدر همیشه کیف می کنم. قربانتان بروم. چقدر خیلی   آقای خشایار: 

پیدایتان کردم. و همان یک مدتی بعدش تماس گرفتم، سریع زنگ زدم و یک صحبتی    ۱۰۰۰یادم است برنامهٔ  

کردم با شما و گفتم اِ چقدر خوب است! و بعد دیگر بارها و بارها بعدش متوجه شدم که چقدر افراد هستند از  

ای کنند و برای من چقدر درس اضافه کنند و چقدر قشنگ صحبت می گیرند و صحبت می جای دنیا تماس می   همه 

 تنهایی. هم هست شنیدن تماسهای تلفنی هر کدامش به 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ای درجهٔ  توانم بگویم یک برنامه ها واقعاً، نمی و خواستم بگویم برنامهٔ آخرتان چقدر، همهٔ برنامه   آقای خشایار:

 ای شخصی خدمتتان بگویم.شان و دوست داشتم یک تجربهشان، همه یک است، همه 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

ها، به فلان دانشگاه، آقای فلان توی  رفتم، منابع خارجی، دکتر چیز می که خیلی من دنبال همه   آقای خشایار:

که خب آدم چطور بهتر بشود،  جوره دنبال این خواندم و هِی همه گشتم و هِی می چیز را هِی می دانم همه هاروارد، نمی 

ها، ولی توی یک جایی یک کلیدی روشن شد برای من، آن  های مختلف، خیلی خیلی چیز تر بشود، موفقیت موفق 

توانم بفهمم که چه صحبتی، چه حرفی دارد  راحتی می ذهنی بود و من متوجه شدم که مادامی که بههم همین من 

 تر بشود.ام بزرگذهنی کند آن من کمک می 

تواند به من کمک کند که پذیرشم بیشتر بشود و متوجه بشوم همینی که هست، خوب  و چه حرفی، چه مطلبی می 

که  تنهایی و مطمئنم که یعنی همین ذهنی بهاست، درست است و عالی است. این چراغ راه من شد که این من 

ذهنی است،  اش من توانم بفهمم همه نهایت، ولی می ! بیبینم، خیلی هم زیاد است ها متوجه شدم فکرهایم را می 

ذهنی است، چون هنوز نتوانستم،  دانم منای هم که بگویم هست، ولی می نهایت هم هست و توی هر زمینه بی

کنم تمرکز کنم. یک  کنم به حرفهایتان دائم، محل کارم من از صبح تا بعد از ظهر دائم سعی می یعنی گوش می 

 نم. یک مطلب دیگری هم بگویم. مطلبی هم، ببخشید پرحرفی نک
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 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

ها،  ها و بار نویسم را خواندن، بار هایی که می ها را نوشتم و شروع کردم متن روزی که من شعر  آقای خشایار:

ها تأثیرش بیشتر بود. وقتی ها بار بیشتر از آن شنیدن من توی درواقع یوتیوب و برنامهٔ خود اپلیکیشن و این 

رو شدم اصلاً انگار که دوباره یک چیز دیگری توی خود این اشعار باز شد و  ها روبه ها را، با آن نوشتم این شعر 

نه  می چقدر ممنونم که  معنی  ما  تنها  به  مقدار  آقای خشایار[کنید  چیز می کنید که قشنگ یک  قشنگ    ]خندهٔ 

کنید که آقا این یعنی چه؟ این کلمه یعنی چه؟ آن حرف یعنی چه؟ واقعاً تنهایی خواندنش خیلی کار  مان می حالی 

 برد.می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 برد تا آدم متوجه یک بیت شعر بشود.خیلی واقعاً زحمت و کار و جان و تلاش می آقای خشایار: 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم از شما.  آقای خشایار: 

 کنم، آقای خشایار. خواهش می  آقای شهبازی:

 قربانتان بروم.  آقای خشایار: 

 کنم. عالی، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای خشایار[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۰

 گوید: مولانا می 

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن 

 تا رَهی از فکر و وسواسِ کَهُن 
 ( ۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

قدر سریع  ذهنی نفس بکشد. نه این ها را بخوانیم. اصلاً نگذارید من »دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن«. این بیت 

بینید  توانیم چند بار تکرار کنیم، بیت بعدی، بیت بعدی، بیت بعدی، بیت بعدی، می که نفهمیم. یک بیت را می 

 شود. شود، فضا باز می تان یک نفس هم نکشیده و شما آن موقع شاید متوجه نیستید فضا باز می ذهنیکه من 

جوری،  جوری. چه دهید فضا را چه گویند چرا توضیح نمی ها می کنند. بعضی جوری باز می از من نپرسید فضا را چه 

دهند؟ بله فلان ها اصطلاحات ذهن است که هشیاری جسمی لازم دارد. چطور فلان کار را انجام می چطور، این 

رانند؟ خب این هشیاری جسمی را آدم  جوری می کار را که حالت جسمی دارد و در بیرون مثلاً اتومبیل را چه 

 تواند یاد بگیرد. می 

ولی این »فکر و وسواسِ کَهنُ« یعنی کهنه که ما عادت کردیم زاییده بشویم به یک فکری، از این بیاییم بیرون  

دوباره زاییده بشویم به یک فکری و فاصلهٔ بین دو فکر را که خلأ هست، خلأ جنس اصلی ما است و خداوند 

هست، بعد از فکر همانیده، بعد از فکر و سریع  جا را ببندیم. پس فکر که همانیده  هست، زندگی هست، آن 

شود،  تر می شود، زنده حل می کنیم این کار سبب ایجاد راه دهیم، فکر می ذهنی این کار را انجام می عنوان من به

 بندد.که روزن را می ! برای این شودشود، سبب ایجاد مسئله می شود. باعث پسرفت می پیشرفت می 

شود. هرچه تندتر فکر کنید با فکرهای  شما اگر تندتند فکر کنید، ارتباطتان با زندگی یا خداوند از ریشه قطع می 

مانید در آسمان که هیچ ارتباطی با زمین ندارد. یک مجازی در یک جایی که حتی ارتباط  همانیده، مثل ابری می 

چرخد و خدا نکند یک پندار کمال و ناموس هم ایجاد کند که اصلاً  ها هم ندارد، فقط دور خودش می با انسان

طوری شدیم. این اسمش فکر و وسواسِ رود به افسانه و هپروت خودش و ما این شود و مییک چیز جدایی می 

 کهنه است. 

کند و ما  طوری زندگی می ها سال، که بشر اینخواستم بگویم میلیون دانم، هزاران سال است، حالا می من چه می 

بندد و ما  است که با عجله می  این را به ارث بردیم؛ از فکر همانیده به فکر همانیده. روزن بین دو فکر همانیده 

کنیم عجله و شتاب برای رفتن به جلو، این یعنی موفقیت، یعنی زدن از مردم جلوتر. نیست؟ آرام، سکون.  فکر می 
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پس بنابراین »دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن« یعنی »آبِ ذکر« همین تکرار ابیات خوب مولانا است. صبر کن  

 »تا رَهی از فکر و وسواسِ کهَنُ«. خوب بیت را یادداشت کنید، رویش فکر کنید. 

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن 

 تا رَهی از فکر و وسواسِ کَهُن 
 ( ۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

تان با تکرار ابیات مولانا. بنویسید، ذهنی کنید؟ چندین بار تکرار کنید. امان ندهید به من کَهُن یا کُهُن. توجه می 

طوری  تا، همین تا، صد تا، سی تا، بیست های مهم، اول ده همین طور که ایشون گفتند. وقت بگذارید بنویسید بیت 

شوید،  یواش آرام می شود. شما یواشتر میخوانید، آن فضا در درون گشوده ها را می ببرید بالا. هر روز که این

شوید. ساکن که شدید، از جنس الَسَت شدید، از جنس سکوت شدید، از جنس سکون شدید، وصل  ساکن می 

 شدید.

آید، انگار برای مسائل  اِ! انگار فکرهای جدید می ها را، یک جایی خودتان خواهید دید که  اگر یواش کنید این فکر

بینم که فکرهای زنم، دارم می بینم که من خودم دارم به خودم لطمه می بینمٍ. انگار من دارم می حل می من راه 

زنم اصلاً متوجه نبودم، بعد الآن که کنم، من دارم دائماً با خودم حرف می کنم، فکرهای خطرناک می منفی می 

ها با  کدام از این فکرها و کیفیتش هستم، هیچها و فکرزنم، متوجه این حرف بینم دائماً با خودم حرف می می 

کنم. این یکی ممکن است همسر من باشد و  کیفیت نیستند و به نفع من نیستند. من دائماً بر ضد یکی فکر می 

عَلیک کنم، دوست توانم الآن بروم باهاش سلامها، من چطور می کنم با این فکر ام را خراب میرم رابطهمن دا

ترین  است، رنجش است، درد است، بر علیهِ نزدیک   ذهنی من است، براساس کینهها مال من بشوم؟ این فکر 

 فهمی که این درست نیست. پسکنم، می آدمم می 

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن 

 تا رَهی از فکر و وسواسِ کَهُن 
 ( ۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چند لحظه لطفاً به من اجازه بدهید.

 �🔹🔹�پایان بخش اول�🔹🔹�
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 آقای داریوش از ژاپن  -۱۱

 ( کرده، رَوی نوشته، »رهی« هست.textبله، بیتی که خواندم، یک دوستی تِکست )پیام متنی:

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن 

 تا رَهی از فکر و وسواسِ کُهُن 
 ( ۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ]تماس مجدد آقای داریوش[ 

های گنج حضور یاد گرفتم و تجربه کردم کردم از مولانا و درس آقای شهبازی، خدمتتان عرض می   آقای داریوش:

اثر کار روزانه، فشرُدگی کار و خستگی و  ام که آن ممکن است در که به هنگام پایین آمدن هشیاری کنم این و می 

شود، مانند خشم، عصبانیت، در این هنگام حتماً باید حَزم  یا به هر علتی که باعث پایین آمدن هشیاری می 

 داشته باشم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ترین کارم این باشد که  ناخواسته عمل انجام ندهم، حرفی نزنم و قبل از هر اقدام و عملی اولویت آقای داریوش: 

های مولانا  ام را بالا ببرم. بالا رفتن هشیاری در من به این صورت است که با کمی تأمل و استراحت بیتهشیاری 

همراه مراقبه و ورزش. حال چند نمونه  برداری کنم و بنویسم، به داشترا تکرار کنم، گنج حضور گوش بدهم و یاد 

 کنم.ها را خدمتتان عرض می از این نکته و برداشت 

ها ثابت و همیشگی  طور. این حالت اگر خشمی در من بالا آمد، نباید تصمیمی بگیرم و در حالت سرخوشی هم همین 

کنند. حالت خشم در ما حالت طبیعی و متعادلی نیست، تصمیم در این شرایط به ضرر ما تمام  نیست و تغییر می 

های واقعی ما نیست، بعداً به هنگام افت  شود و نیز در هنگام سرخوشی هم تصمیم گرفته شود مطابق توانایی می 

 توانید به قول و تصمیم خود وفادار باشید. این سرخوشی نمی 

خیزد و در بیرون بازتاب پیدا  قدرت و توانایی و حس امنیت و خلاقیت و همهٔ این صفات از درون انسان برمی 

قدر که ما در درون خود و  خیزد. همانکند. از پول، مقام، جایگاه، مکان، اتفاق، شانس و فلان خانواده برنمی می 

در نزد خود احساس قدرت و عشق و اعتماد به خود داریم، به همان اندازه هم در بیرون و در اطرافیان بازتاب  

کم بدانیم،  ِ کند. برعکس، برعکس این قضیه هم وجود دارد، اگر به خود اعتماد نداشته و خود را حقیر و دست می 

 کند.ها را در بیرون و اطرافیان منعکس کرده و پخش می آنتن ما همین 
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وقتی من از درون خودم نامتعادل و متزلزل باشم و بترسم، با همین شرایط در بیرون با من برخورد خواهد شد.  

 کنم. فرستم همان را دریافت می انعکاس درون من در بیرون منعکس خواهد شد، هر چیزی که می 

شود. امورات با نیروی درونی و  روند و کسی هم عوض نمی با بحث و جدل و با خشم و تهدید امورات پیش نمی 

رود. از انسان ناامید، مأیوس، پشیمان،  ایمان و اعتماد و اعتقاد درونی و با لطافت و نرمی و فضاگشایی پیش می 

تواند داشته باشد و درَجا خیزد. خلاقیت و صنع نمی گر و خشمگین، ارتعاش زندهٔ زندگی و سازندگی برنمی ملامت 

خیزد که من از درون  شود. ارتعاشات خوب زندگی در من وقتی برمی زده و تغییر و تحولی در زندگی او ایجاد نمی 

 سبب، عشق، صنع، خرد و خلاقیت داشته، ترس و نگرانی، ستیزه و مقاومت در من نباشد. سرشار از شادی بی 

پس چنین شرایطی من بدون حرف زدن و یا نصیحت کردن و یا تحمیل کردن اطرافیان و خانواده و فرزند این  

ذهنی در  ها من گیرد، مگر در مواردی استثنائی. سال شَبه صورت نمی گیرند. تغییرات یک ارتعاشات را از من می 

کار ببرم، صبر  ها را در عمل بهکاره بوده، باید وقت بگذارم، کار کنم، قانون جبران را عمل کنم، یادگیری من همه 

 ذره هم که شده، تغییر و تحول در من صورت بگیرد. کنم، ذره 

صورت من متکی به خود نیستم و خود را ضعیف و  چرا باید از دیگران انتظار و توقع داشته باشم؟ پس در این

بینم. وقتی خودم را توانا ببینم و روی پای خودم بایستم و نیازمند کسی نباشم، انتظار و توقع  حقیر و ناتوان می 

 رود. وجود نخواهد داشت و رنجش هم از بین می 

دهد. از خود باید بپرسم چرا باید ناتوان باشم و محتاج توقع و انتظار از دیگران، نشانی ناتوانی ما را نشان می 

ام؟ چرا به خودم اعتماد نکنم؟ چرا باید  کم گرفته دیگران باشم؟ چرا به خودم متکی نباشم؟ چرا خودم را دست

ها ها تمام مسئولیت جای این ای وجود ندارد. پس به کننده گدای محبت از دیگران باشم؟ هیچ دلیل و جوابِ قانع 

صورت رنجش  پذیرم و خود را مسئول دانسته و توقع و انتظار را از بیرون و اطرافیان نخواهم داشت. در آن را می 

 ماند. و شکایتی هم باقی نمی 

دارم، پس   و چالشی که  ناراحتی  هر  و  دارم  دارم، کینه  دارم، گله  ناراحت هستم، شکایت  از دست کسی  اگر 

کنند،  ها هستند که وضعیت و جنس من را تعیین و معیّن می صورت من تحت کنترل دیگران قرار گرفته و آندراین

شود، یعنی اختیار و کنترل من در دست دیگران است نه  ها می که تمام وقت و انرژی و تمرکز من صرف آن چون 

 خودم. 

سازی،  ها و تولید درد و پروندهها و بیراهه رفتن با مولانا و گنج حضور دیگر متوجه شدیم که در تمامی چالش 

ایم که ما را سِحر کرده، آن را از در  قدر پُرزور و گستاخ کرده ذهنی را در خودمان آن ذهنی نقش دارد. من من 
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کند، بدون اینکه ما متوجه بشویم و ما را هایش را به ما تحمیل می شود و خواسته کنی از پنجره وارد می بیرون می 

دهیم،  ذهنی انجام می شود اعمالی که ما از طریق من کند. نتیجه این میهای خودش می وادار به انجام خواسته 

ذهنی را دقیقاً شناسایی  که ما من   شود و تا زمانی سازی می ها منجربه رنجش، کینه یعنی شکاف و پرونده همهٔ آن 

 نکنیم و جلوی آن را نگیریم، این روند ادامه خواهد داشت.

ذهنی را رفتیم، همه به درد ختم شد. و های من ها زندگی نیست. همهٔ راه ها تجربه کردیم و دیدیم که در سو بار 

چیز دیگری معامله کنیم. راه رهایی را مولانا و گنج حضور نشان  که آرامش و آسایش خودمان را نباید با هیچاین

ها آوردن و کار کردن، تبدیل شدن و به عشق رسیدن  دهد و ما آن را در اختیار داریم و آن رو به این دانش می 

 است.

 هله عاشقان بکوشید، که چو جسم و جان نماند 

 دلتان به چرخ پَرَّد، چو بدن گران نماند 
 ( ۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشویید

 هَله تا دو چشمِ حسرت سوی خاکدان نمانَد 
 ( ۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هَله: از اداتِ تنبیه، آگاه باش! 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 سوارِ عشق شو وَز ره مَیَندیش 
 که اسبِ عشق بس رَهوار باشد 

  

 به یک حمله تو را منزل رسانَد 
 اگرچه راه ناهموار باشد 

 ( ۶۶۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خواهم.خواهم، طولانی شد آقا شهبازی معذرت می عذر می 

 کنم عالی بود، خوشحالم که دوباره توانستید بگیرید. ممنونم.خواهش می  آقای شهبازی:

 ممنون از لطفتان.   آقای داریوش:

 ] خداحافظی آقای شهبازی و آقای داریوش[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۲

های کوچک بکنید، کارهای  کنید، حتماً عمل ذهنی شروع می ذهنی اعتماد به خود ندارد. شما اگر از یک من من 

طوری، تا اعتماد به خود  تا همین بزرگ را تقسیم کنید، فعلاً یک چیز کوچولو را انجام بدهید، بعد فردا دوتا سه 

توانید انجام بدهید، به خودتان اعتماد پیدا  پیدا کنید. تا عمل نکنید و به خودتان ثابت نکنید که این کار را می 

رسید، چه در زندگی مادی، چه  کنید و به جایی نمی نخواهید کرد. اگر به خودتان اعتماد پیدا نکنید، عمل نمی 

 در زندگی معنوی. پس عمل کنید. 

ها ژاژ است. اگر شما روزی هشت ساعت فکر  اندازهٔ عملتان فکر کنید و بدانید که بقیهٔ فکر توانید بهشما می 

تان صرف ایجاد  ها؟ جز فقط انرژی اش ژاژ است. چه فایده داشته این فکر کنید یعنی همه کنید و عمل نمی می 

 شود. ذهنی میهای بیهودهٔ من حرف 

گوید این کند می ذهنی مقایسه می توانید و دیدید من بینید که شما هم می و وقتی به خودتان اعتماد کردید، می 

چیست، حالا آن را ببین، جلویش را بگیرید، مقایسه نکنید. هزار بار گفتیم این مقایسه ضرر دارد اولاً، شما اصلاً  

قدر پیشرفت  گویید اَ ببین چقدر پیشرفت کرده، ممکن است این توانید تخمین بزنید آن شخصی که می درست نمی 

 کنید. نکرده باشد که شما تصور می

دهید.  شوید، تنها کارهایتان را انجام می کنید، شما تنها به زندگی وصل می یکی هم شما همیشه جریده کار می 

افتد در هر  بینید که چرختان راه می یواش می شما چندتا چیز کوچولو انجام بدهید به خودتان اعتماد کنید، یواش 

قول  ها هزار سال است، بهای، درست است این. و صبر کنید، باید صبر کنید و این عامل مخرّب در ما صدزمینه 

 جای خدا نشسته. مولانا به 

 صد هزاران سال ابلیسِ لعین 

 بود اَبْدالِ اَمیرالْمُوْمِنین
 ( ۳۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

جای امیرالمؤمنین گذاشته. ما  ذهنی، به عنوان من اش را در ما به یعنی صد هزاران سال است این ابلیس نماینده 

که یک خرّوب است،  تر دیگر چیزی نیست، درحالی ذهنی ما واقعاً امیرمؤمنان است، از این مؤمن کنیم من فکر می 

 یک خیانتکار است، یک عامل مضریّ است در مرکز ما. 
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 خانم عاطفه از سوئد   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم عاطفه[ ]سلام و احوال 

 ام، برایتان بخوانم. شود، یک متنی آماده کردهخواستم اگر می می   خانم عاطفه:

 بفرمایید، اولین بار است، نه؟  آقای شهبازی:

 جان؟   خانم عاطفه:

 گیرید؟ اولین بار است تماس می  آقای شهبازی:

 نه، من چند هفته پیش هم با شما تماس گرفته بودم.  خانم عاطفه:

 کنم. خیلی خب، خیلی خب، بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

عاطفه: راجع   خانم  بودم،  زده  به شما زنگ  پیش  با شما  ممنونم، مرسی. چند هفته  با خرگوشم  به همانیدگی 

 دانم یادتان است یا نه؟ صحبت کردم. نمی 

 بله، بفرمایید.  ]خندهٔ آقای شهبازی[بله الآن خرگوش یادم آمد.  آقای شهبازی:

 ]خندهٔ خانم عاطفه[ دار است. بله واقعاً هم خنده خانم عاطفه:

 نه، ببخشید.  آقای شهبازی:

آید  آن نگاه کنید، می شما آخر تماس به من گفتید که هرچه که جلوی چشمتان بگذارید، هر روز به  خانم عاطفه: 

بودم که این خرگوش را بردم عملش کردم، آوردم    تاب تعریف کردهوجوری برای شما با آب به مرکزتان. من یک 

خانه. بعد، بعد اصلاً متوجه نشدم که چه اشتباهی کردم. دوباره آن خرگوش را آورده بودم جلو چشمم گذاشته  

 افتادم. ذهنی خودم می بودم. بعد داشتم دوباره تو تلهٔ من 

هویی، مثلاً یک ندایی توی درونم آمد که تو دوباره داری همان  بعد حرف شما باعث شد که من یک خرده یک 

گیرد.  رود توی مرکزت قرار می کنی و می کنی، خرگوش را آوردی جلوی چشمت گذاشتی، داری نگاهش می کار را می 

اش به یک کس دیگر، توی خانه نماند. بعد این فکر که آمد توی ذهنم، حتی  پس این را باید ببری، ببری بدهی

اصلاً جرئت گفتنش را هم نداشتم که بخواهم این را بیان کنم. گفتم حتماً یک فکری بوده، ذهنی بوده، به آن  

 توجه نکردم.
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را باید ببریم،    ای، که فکر کنم دیگر این خرگوش دفعهبعد، چند روز بعدش همسرم آمد به من گفت که، خیلی یک 

جا  دفعه فکر کردم که، آن حرف شما یادم افتاد، خودم آرام شدم، آن بدهیم. وقتی که این را به من گفت یک 

را جلوی، هر چیزی   های همسرم را گوش دادم و حرف شما یادم افتاد که گفته بودید اینساکن شدم، فقط حرف 

شوید و آن ندای درونی که به من گفت که،  جلوی چشمتان باشد، حتی یک ساختمان هم باشد، شما عاشقش می 

 خرده هول شدم.ببخشید من یک 

 چیز کنید، یک نفس عمیق بکشید، عجله نکنید.  آقای شهبازی:

به خرگوش صحبت  جوری راجع بله، بعد متوجه شدم که من توی پیامی که به شما داده بودم، یک   خانم عاطفه:

قدر آن را  دار بود، این قدر پیام من خنده کنم. این به یک آدم صحبت می کرده بودم، انگار که اصلاً دارم راجع 

فهمیدم توی چه طلسم بزرگی گیر کردم. خواستم  جدی گرفته بودم. خودم را مادر حساب کرده بودم که اصلاً نمی 

 ذهنیِ من اصلاً وجود ندارد. دارتر از من بگویم که خنده 

 تر از تو هیچ افسانه نیست خَندُمین

 بر لبِ گورِ خرابِ خویش ایست
 ( ۱۷۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دانستم واقعاً باید بخندم یا گریه کنم آقای شهبازی. بعد نمی 

 او بگفتی: خانهٔ دل خلوت است

 خالی از کُدیه، مثالِ جنّت است
 ( ۲۸۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اندر او جز عشقِ یزدان کار نیست 

 جز خیالِ وصلِ او دیاّر نیست 
 ( ۲۸۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دیّار: ساکن دیر، کسی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خانه را من روفتم از نیک و بد 

 ام پُرّ است از عشقِ احد خانه
 ( ۲۸۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 هرچه بینم اندر او غیرِ خدا 

 آنِ من نَبْوَد، بُوَد عکسِ گدا 
 ( ۲۸۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شد بردم. نمی کردم، باید این خرگوش را می به قول شما که امروز گفتید، من باید این را عملی می   خانم عاطفه:

 که بگویم با آن همانیده نیستم و همان کار را ادامه بدهم، بگذارم جلوی چشمم نگاهش کنم. 

هم از خانه، هم از دلم این خرگوش را، که به یک نوعی همان عروسک بچگی ما بود، خالی کردم. خانهٔ دل قرار  

بود از اول، از روز ازل فقط و فقط جای خدا باشد ولی پر شده بود از این چیزهای به ظاهر قشنگ و بامزه، مثل  

قدر همانیده باشد. درصورتی که شاه از  تواند با آن اینشود فکرش را بکنی که آدم می یک خرگوش که اصلاً نمی 

 اول به من فرمان داده بوده که باید تنها در، خدا خودش سلطان من باشد. 

 ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی
 ست با جانان که جانان جانِ من باشد مرا قولی

  

 به خطِّ خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان 

 که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد 
 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم برای این نور که از طریق زندگی، مولانا و شما به این همانیدگی تابید تا من  آقای شهبازی، خدا را شکر می 

 این را ببینم. خیلی ممنونم از شما. 

 کنم، ممنون از شما، موفق باشید. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم عاطفه[ 
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 کودکان عشق خانم باران و آقای محمد و مادرشان از سنندج  -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم باران[ ]سلام و احوال 

 ساله. من باران هستم از سنندج، هفت   خانم باران:

 آفرین! بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

 خانم باران: 

 شهرِ ما فردا پُر از شِکَّر شود 

 تر شودست، ارزانَ شِکَّر ارزان
 ( ۲۵۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نیشکر کوبید کار این است و بس 

 جان برافشانید یار این است و بس 
 ( ۲۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ممنونم آقای شهبازی، دوستتان دارم.

 کنم. آفرین، آفرین! چند سالتان است؟ خواهش می  آقای شهبازی:

 هفت سال.  خانم باران:

 هفت سال! هفت سال! آفرین! تمام شد پیغامتان؟  آقای شهبازی:

 خواهد صحبت کند. بله. نه نه، برادرم محمد می  خانم باران:

 برادرتان هم صحبت کنند، بله.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم باران[ 

 پرسی آقای شهبازی و آقای محمد[ ]سلام و احوال 

 آقای محمد: 

 است صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت

 وین نشان جُستن، نشانِ علّت است
 ( ۲۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده جذوب: بسیار جذب 
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 علّت: بیماری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 درین خاک، درین خاک، درین مزرعهٔ پاک 

 به جز مهر، به جز عشق دگر تخم نکاریم
 ( ۱۴۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هاذهنی، تخمِ غَرَض، دیدن برحسبِ همانیدگی از طریقِ من  دگر تخم: تخمِ دیگر، )مجَاز( کاشتنِ تخم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای«. »تو بزن یا ربََّنا آبِ طَهور«. »تا نکُند هان و هان، جهلِ تو طناّزی 

 تو بزن یا رَبَّنا آبِ طَهور 

 تا شود این نارِ عالَم، جمله نور 
 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کننده طَهور: پاک و پاک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جملهٔ عشّاق را یار بدین عِلم کُشت 

 ای تا نکُند هان و هان، جهلِ تو طناّزی
 ( ۳۰۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خداحافظ آقای شهبازی.  آقای محمد: 

 خواهد صحبت کند؟ خداحافظ. کس دیگری می  آقای شهبازی:

 مامانم.  آقای محمد: 

 مامانتان، بله بدهید صحبت کنند.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و مادر کودکان عشق[]سلام و احوال 

دانم چه بگویم. پیغام هم آماده نکردم، ولی  دانم، وصل شد استرس گرفتم، اصلاً نمی نمی   مادر کودکان عشق:

خیلی ممنونم از زحمات شما. واقعاً هرچه داریم از شما داریم. رمزگشایی که انجام دادید از ابیات نور و مبارک  

 حضرت مولانا خیلی رویمان کار کرده، اثر گذاشته. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام. خدا خیرتان بدهد، خیلی  هایم، توی زندگی روزمره بینم روی خودم، روی بچهعیناً می  مادر کودکان عشق:

 ممنونم از شما. 
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 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 دانم، هول شدم ببخشید.بعد دیگر نمی  مادر کودکان عشق:

 ای نکنید، عجله نکنید. یک نفس عمیق بکشید، آرام، هیچ عجله  آقای شهبازی:

واسطهٔ خواهرم پرستو جان از کانادا، با برنامهٔ عالی »گنج حضور« آشنا  چشم، چشم. من به   مادر کودکان عشق:

دهم که  گفتند به شما یک هدیه می شدم سه سال قبل. اصلاً ایشان وقتی قبل مهاجرتشان قشنگ یادم است می 

خواهد برود،  که می گفتم خدای خواهرم قبل این دیگر واقعاً یک گنج است. من هم که آشنایی نداشتم، فقط می 

خواهد چه به من بدهد؟  من بدهد؟ آیا لباس است؟ آیا طلا است؟ پول است؟ می   خواهد چه بهمهاجرت کند، می 

وقتی من را آشنا کرد با برنامهٔ شما و ابیات حضرت مولانا، واقعاً دیدم خودِ گنجِ است، خیلی عالی بودند، خیلی  

گفتند یک ماه، یک ماه برنامه را ببین، اصلاً هم سؤال نپرس، صبر داشته  اثر گذاشت. اوایل مثلاً فقط به من  

گفتید، دوستان تماس گیری، صبر داشته باش. اصلاً یعنی کلماتی که شما می چیز را یاد می باش، خودت همه 

گویند تکرار کنید،  خوانند مثلاً چیست استاد هی می ذهنی یعنی چه؟ این ابیات را می گفتم خدا من گرفتند، می می 

خیلی مدیون شما  ها را دیدم استاد جان، خیلی صبر داشته باشید، روی خودتان تمرکز داشته باشید. واقعاً این 

 هستم واقعاً. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ام، دیدم نه  کردم توی زندگی دادم، عملی می ها را روی خودم انجام می اوایل با خودم این  مادر کودکان عشق: 

های  اش حرف هایشان همه هایشان، توی مثال گیرند. توی بازی بابا! باران و محمد هم خدا را شکر دارند یاد می 

کنند. بعد دیگر خیلی هم با دوستانِ بسیار عالی، خدا خیرشان بدهد،  شما را، ابیات حضرت مولانا را تکرار می 

 گنج حضور، یاران عشقی آشنا شدم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

خیلی ممنونم واقعاً از شما استاد جان. شما واقعاً الآن بهشت را به ما هدیه بعد دیگر خیلی  مادر کودکان عشق:

 دادید.

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

جان. واقعاً شکرگزار زندگی هستم، خداوند این نعمت را، این    اصلاً خیلی خدا را شکر استاد   مادر کودکان عشق:

 هایم.عنایت را به من داشتند، به بچه
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 آفرین!  آقای شهبازی:

 بوستان هستم خلاصه آقای شهبازی، خیلی.شما را خیلی، دست  مادر کودکان عشق:

 کنم، لطف دارید. آقایشهبازی: خواهش می 

 خدا خیرتان بدهد.   مادر کودکان عشق:

 ممنونم، ممنونم.  آقای شهبازی:

ها اصلاً با هم  شود اصلاً بچهها سر ماه که می به قانون جبران مالی هم هر ماه با بچه راجع   مادر کودکان عشق: 

اش به خودمان برگردد، زودی انجام  تایمان هرچند هم ناقابل است، ولی این برای خودمان هست که انرژی هر سه

 دهیم. می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

دانم شرایطش نبود که  گفتند مامان تو را خدا زنگ، اصلاً نمی ها می ها هم بچهخیلی وقت  مادر کودکان عشق:

می  هستند  راه  اول  هستند،  مسیر  توی  هستند،  راه  توی  دوستانی که  به  واقعاً  بشویم.  واقعاً  مزاحم  من  گویم، 

گفتم یعنی چه اگر آدم صبر داشته باشد با یک ابیات تکرار  دادم می ها را که گوش می تلفنیشان، تماس تجربه

شود؟ ولی نه واقعاً این صبر را در خودم دیدم، این شکرگزاری را  اش دگرگون می آید توی مسیر؟ زندگی کردن می 

 ام خیلی اثر گذاشته. دیدم واقعاً روی خودم، زندگی

 آفرین!  آقای شهبازی:

خیلی از پرستو جانم ممنونم که واقعاً این گنج  چیز در خودم است. خیلی به خودم آمدم، همه   مادر کودکان عشق:

 را به من دادند. خیلی از دوستان دیگر. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 اگر شما چیزی بپرسید من در خدمتم، الآن استرس گرفتم.  مادر کودکان عشق:

اصطلاح بیان کردید آن اِسانسِ موضوع را بیان کردید. خوشحالم که این برنامه در  دیگر شما به   آقای شهبازی:

طور خوشحالم که رو آوردید و کادوی خواهرتان را قبول کردید. عرضی ندارم من،  مورد شما مفید بوده و همین

 اگر پیغامتان تمام شده با شما خداحافظی کنم. 

به ورزش، بله واقعاً ورزش  فرمایید راجع به ورزش هم آقای شهبازی جانم، شما می راجع   مادر کودکان عشق: 

 دهم، خیلی اثرگذار است. کردن هم توی خانه انجام می
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 آفرین!  آقای شهبازی:

 اگر اجازه بدهید تشکر کنم از چند نفر از دوستان عزیزم. اگر اجازه بدهید.  مادر کودکان عشق:

 کنم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

کنند، گروهی  ها کار می کنم. از خاله اَسما از کرج که کودکان عشق دارند با آن خواهش می   مادر کودکان عشق:

بنده بودند. پرستو جانم، بعد خیلی از دوستان دیگر. الآن    را تشکیل دادند. از خانم سهیلا از اصفهان خیلی کمک 

بوسشان هستم،  هم که خدا را شکر امسال با خانم خادمی عزیزم، خانم فریبا جانم، خدا خیرشان بدهد، دست 

 کنیم. گیریم، خیلی روی خودمان کار می ها با ایشان. خیلی واقعاً از ایشان انرژی می آشنا شدیم با بچه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنیم. استاد  ها، یاران، تشکر می تکِ تماس واقعاً از همهٔ دوستانِ گنج حضور، از شما، از تک   مادر کودکان عشق:

داشتم،   اطرافیان  روی  و شدیدی  عجیب  من کنترل  واقعاً  من  گرفتم،  را  دوستانم  وقت  بگویم  هم  این  جان، 

 هایم. مخصوصاً همسرم، خدا را شکر از آن لحاظ اصلاً رفع شده، نه کنترلی هست، نه چیزی روی بچه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

آید توی این مسیر عجله نکند، صبر داشته  شنود، می گویم صدای من را می واقعاً هر کسی می   مادر کودکان عشق:

 باشد، شکرگزار باشد، یعنی واقعاً این شکرگزاری خیلی اثر دارد توی این مسیر. 

 بله، بله.  آقای شهبازی:

 از شما خیلی ممنونم استاد جان.  مادر کودکان عشق:

 کنم. ممنون از شما. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و مادر کودکان عشق[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۵

دانید  توانیم از شکر شروع کنیم، و صحبت ورزش کردند. شما می صحبت شکر کردند، واقعاً ما می   آقای شهبازی:

اند به هم. این جسم ما است، جسم فیزیکی ما  این وجود ما چهارتا جنبه دارد، مثل چهارتا طناب بافته شده

دانید فکرها روی جسم ما اثر  است. فکرهای ما است. »جسم فیزیکی«، »فکرها«، »هیجانات« ما است. شما می 

تا، یکی هم »جانِ جسمی«  ها هیجان هستند. این سهشود. مثل ترس، مثل خشم، اینگذارد هیجان تولید می می 

آید، آن انعکاسی از جان اصلی ما است.  زنیم دردش می کند و سوزن می ما. جان جسمی ما که در این جسم کار می 

 ا. اند شدیم ماین چهارتا را به هم بافته 

ترینش جسمتان  ها، شروع کنید. آسان ها، از این طناب توانید برای بهتر کردن حالتان از یکی از این جنبه شما می 

بینم. و بهترین راه کمک به خودتان از  تواند بگوید من فیزیکم را نمی بینیم دیگر، کسی نمی است. که دیگر می 

دانید مثلاً خواب برایتان خیلی مهم است، ولی  طریق جسمتان، ورزش است. ورزش و غذا، البته استراحت. و می 

 علاوه بر جسم فکر شما در خواب اثر دارد. 

های روزانهٔ  کنید، که دراثر استرس و چالش کنید و این مواد زائد را از خونتان بیرون می تدریج که شما ورزش می به

از توی خون خارج کنید، یک ریزد، و این ذهنی در خون می من  را اگر با ورزش برطرف کنید و  دفعه متوجه  ها 

جوری حالتان  شود. شما باید یک کنید. چون حالتان خوب می تری می کنید، سازنده تری می شوید فکرهای مثبت می 

 کنید؟ ها و مسائل موهومی. توجه می ذهنی شما را زیر فشار درد قرار داده و چالش را خوب کنید. من 

تان زیر قانون جبرانِ منفی  ذهنیوسیلهٔ من توانید تمرین کنید این است که مواظب باشید به یک چیزی که شما می 

زنیم، ولی جوری نشان کنیم به خودمان لطمه می مان کارهایی می ذهنی وسیلهٔ من کنید؟ ما به قرار نگیرید. توجه می 

گوییم این کرده.  کنیم می کند. مسئله برای خودمان درست می کند، آن دشمن می دهد که مثلاً آن شخص می می 

گیرد یا  رود کینهٔ او را به دل می کند به جبران، منتها جبران منفی. می ذهنی شروع می گوییم این کرده من وقتی می 

روید به او کنید تقصیر خودتان نیست تقصیر او است، می طور توهمی فکر می زند. وقتی بهبه او یک صدمه می 

افتید در  زنید. می زند. شما دوباره به او لطمه می گردد به شما لطمه می صورت موهومی. او برمی زنید به می   لطمه

 کنید؟ شود. توجه می اصطلاح کنش و واکنش و عمرتان تلف می این به

برد به انتقام، شما نروید. فضا را باز کنید،  ذهنی و شما را می های من بهترین کار در مقابل این غلط نشان دادن 

ها تقصیر فلانی است، ولی دهد اینذهنیِ من نشان می گویید درست است که منحواستان به خودتان باشد، می 
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دانید آن نشان دادن غلط است، یعنی آن هم موهوم است که فلانی کرده. فلانی گذرم. حالا الآن می من از آن می 

 نکرده، خودت کردی. 

زنید و این را  جوری به خودتان بقبولانید تمام ضررها را خودتان به خودتان می حالا که حالتان خوب شد، یک 

دهد،  زند ذهنتان نشان می متعهدانه قبول کنید، دنبالش باشید. پس شما دنبال، الآن هر کسی هم به شما لطمه می 

کنم که متوجه نیستم،  گردید که من چه کار، چه کار بدی بر علیهٔ خودم می روید انتقام بگیرید. دوباره برمی نمی 

 کنید. آن را پیدا کنید الآن. آن مهم است. و به این ترتیب اصلاح می 

بینید، در شما است. پس خداوند این طرح را گذاشته که شما مرتب  بارها خواندیم هر اشکالی که در مردم می 

طوری است، آن بلد نیست،  طوری است، آن آن ذهنی دیدید که؛ این ایناشکال ببینید در مردم، به عنوان من 

 بینی برو در خودت اصلاح کن. ها همه ما هستیم. طرح خداوند این است که هرچه در دیگران می این

کنید. این  کنید اصلاح می گردید در خودتان پیدا می بینید که خیلی بد است، برمی پس شما هر چه در دیگران می 

توانید دو ساعت  کند، روزانه ورزش کنید. به اندازهٔ کافی ورزش کنید، اگر می راهِ اصلاح است. ورزش کمک می 

 ورزش کنید. 
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 آقای سالار از سوئد با سخنان آقای شهبازی  -۱۶

 پرسی آقای سالار و آقای شهبازی[ ]سلام و احوال 

هو قطع شد، هول شد، نتوانستم من صحبت کنم.  یک پیغامی داشتم. عاطفه زنگ زده بود بعد یک   آقای سالار:

 شویم. اگر اجازه هست من صحبت کنم، چون ما یک خانواده حساب می 

 کنم، بفرمایید. کنم. آهان، شما با خانم عاطفه، بله بله خواهش می بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

از آشنایی با گنج حضور واقعاً آدم خیلی   آقای سالار: بله، فدایتان بشوم، یک پیغامی نوشته بودم. من قبل 

های  دادم و گاهی واکنش شدم، فحش می خورد، سریع عصبانی می چیز به من برمی ای بودم. خیلی زود همه عصبانی 

 خیلی شدیدی داشتم. 

گفتم  کردم جزئی از ذات من است. و همیشه با خودم می کردم این عصبانیت ارثی است، فکر می ها فکر می سال 

های  قدر عصبانی شده بودم که با قفل فرمان شیشهشوم. حتی یادم است یک بار آنمن همینم، دیگر عوض نمی 

 مان و ماشین پدرم را خرُد کردم. خانه 

دفعه در من  گفتم این چه گرگ وحشی است که یک ترسیدم، با خودم می ها واقعاً خودم از خودم می بعضی وقت 

ترسیدم یک روز واقعاً به کسی آسیب بزنم و نتوانم توانم یک لحظه هم کنترلش کنم. واقعاً می آید و من نمی بالا می 

 جلوی خودم را بگیرم.

 ترسم«گفتم: »ای عشق! من از چیز دگر می

 گفت: آن چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو
 ( ۲۲۱۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

زدم، یا با  توانستم تنها باشم، همیشه باید یک نفر کنارم بود، یا با کسی تلفنی حرف می از طرف دیگر اصلاً نمی 

توانستم حتی  کردم، واقعاً نمی رفتم یا خودم را با یک سرگرمی ژاژ مثل مشروب خوردن سرگرم می کسی بیرون می 

 یک لحظه با خودم خلوت کنم.

های ژاژ را ندارم، با خودم و گنج حضور حالم خوب است. ها و سرگرمی ها و آدم ولی الآن دیگر عادت به شلوغی

توانم تنها باشم، برنامهٔ گنج حضور را گوش کنم، شعر مولانا را بخوانم و از همین خلوت و آرامش لذت ببرم.  می 

خبر  ام. »ای بیهای زندگی ترین بخشبخشچیزی که زمانی برای من سخت بود، امروز تبدیل شده به یکی از لذت 

 از چاشنیِ جانِ جَریده« 
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 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت 

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

چیزی که برای خودم باورنکردنی است این است که این تغییرات در مدت نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاده. بعضی  

کردم عصبانیتم در ذاتم  شود، این همان آدم قبلی است! منی که فکر می کنم و باورم نمی ها به خودم نگاه می وقت

 تر شدم.قدر آرامکنم، امروز این است و هیچ وقت تغییر نمی 

ذهنیِ دانستم، اصلاً ذات من نبود، همان من ها ذات خودم می فهمم شاید آن چیزهایی که من سال تازه دارم می 

 کردم خودِ واقعی من است.افسارگسیخته بود که من با آن همانیده شده بودم و فکر می 

گویم کامل عوض شدم، راه زیاد است. ولی همین  هنوز خیلی چیزها است که باید روی خودم کار کنم و اصلاً نمی 

 چیزی که تا امروز در خودم دیدم برای من واقعاً شبیه یک معجزه است. 

کند، برای من معجزه کرده. چون تغییر را روی  گویم، این برنامه معجزه می آقای شهبازی، واقعاً از ته قلبم می 

تر، این خُلق و خویم.  شد که این امکان باشد یک ذره هم از آن بیایم پایین ها حتی باورم نمی خودم دیدم که سال 

 کنم، قربان شما بشوم. از شما واقعاً تشکر می 

 کنم. آقای سالار شما چند سالتان است؟ آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

 من سی و شش سالَم شده.  آقای سالار:

عالی است! آری،    خندند.[ ]آقای شهبازی میسی و شش سال، آفرین، آفرین! چه سن خوبی است،    آقای شهبازی:

 ممنونم، خوشحالم موفق شدید.

ام آقا شهبازی، من  فدایتان بشوم، معجزه است آقا شهبازی، واقعاً اصلاً آن سالاری که اصلاً زندگی   آقای سالار: 

 قدر پرخاشگر باشد؟ تواند این گفتم مگر یک آدم می قدر عصبانی هستم؟ می دانستم اصلاً چرا من ایننمی 

 بله، عالی است. آقای شهبازی:

کند آدم این خودش است،  کند که فکر می طوری به آدم وانمود می   ذهنی یک واقعاً یعنی اصلاً این من   آقای سالار:

 بیند.اش را می کند که جزوی از وجودش است، ولی این برنامه هر کسی بنشیند پایش، یعنی معجزهفکر می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 کنند و مرسی از شما. نشینند و نگاه می گویم به همه که توی این برنامه می و تبریک می  آقای سالار:
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 کنم آقای سالار، آفرین بر شما! خواهش می  آقای شهبازی:

 قربان شما بشوم، فدای شما.  آقای سالار:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سالار[

بله پس از مدتی کار روی خودتان با ابیات مولانا، این هیجاناتتان که فعلاً مسلط هستند، مثل    آقای شهبازی: 

این  توانید  آید. شما وقتی متوجه بشوید که می فرمودند، در حد قابل اداره می ها که ایشان می خشم و ترس و 

ها را اداره کنید، در  توانید اینسالار، می ها بودید، مثل آقای  هیجاناتی که قبلاً غالب بودند و شما مغلوب آن 

 کنید. توانید جلوی خشمتان را بگیرید یا اصلاً خشمگین نشوید، آن موقع به خودتان اعتماد می جایی می 

رود یک جایی،  دهد، وگرنه یک کسی که می این قضیهٔ توانایی مدیریت هیجانات، اعتماد به خودِ زیادی به آدم می 

خواهد  مثلاً فرض کن مهمانی، آدم نگران است عصبانی بشود، خب دائماً نگران است دیگر. یا مثلاً جوان است می 

طور  دفعه ممکن است از کوره دربرود، همین شود به او اعتماد کرد، یک داند که نمی برود ازدواج کند، ولی می 

ها بالا آمدند، دفعه این خشم و ترس و اینپا پس. اگر من ازدواج کردم، یک   گذارد یک پا پیش می   شک دارد، یک 

 کار کنم؟ من چه 

زودی با ورزش مخصوصاً در سطح قابل اداره کنید؟ مولانا گوش کنید خواهید دید که این هیجانات بهتوجه می 

 توانید اداره کنید.آید و می می 
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 خانم نگار از گلپایگان   -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم نگار[]سلام و احوال 

 خواستم صحبت کنم. آقای شهبازی، من در مورد خشم می  خانم نگار:

 توانید صحبت کنید؟ یک کمی بلندتر می  آقای شهبازی:

خوانم. در مورد خشم من چند بار  ببخشید. من پیامم را برایتان می   ]بیدار شدن دختر خانم نگار[  خانم نگار:

که یک چندتا کار انجام دادم که به من کمک کرد که این خشمم را کمی کنترل کنم.  صحبت کردم با شما و این 

کنم که فرمودید شما نتیجهٔ فکر و عملتان نیستید. همین باعث شد که بود فکر می   ۱۰۵۴که شما توی برنامهٔ  این

ام هم بتوانم های گذشته که خشمم را ببینم و اطراف خشممن خودم را کمتر ملامت کنم، بپذیرم خودم را. و این 

 فضا را باز کنم، دیگر سرزنش نکنم خودم را، دیگر به گذشته نروم. 

ها را بخوانم ولی  خواستم زودتر این یک چندتا شعر انتخاب کردم، خیلی هم هیجان داشتم، می   ۱۰۵۴و از برنامهٔ  

خیلی به من ها را هر روز خواندم و خیلی گفتم اول تکرار کن که برای خودم اول جواب بدهد. یک مدت من این 

 اش این بود که که من کسانی که از نزدیکان من هستند را حقیر نبینم.کمک کردند. یکی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

نگار:  می   خانم  باعث  ببینمشان،  حقیر  اگر  می که  تبدیل  حَدثَ  به  واقعاً  شِکر  این  یک  شود که  من  شود. حالا 

 دهم.که یک توضیح کوچولویی هم می خوانم در کنار این چندتایشان را حالا می 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 خانم نگار: 

 هر که او شد آشنا و یارِ تو 

 شد حقیر و خوار در دیدارِ تو
 ( ۲۶۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هرکه او بیگانه باشد با تو، هم 

 است و محترم پیش تو او بَس مِه 
 ( ۲۶۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِه: بزرگ و بلندقدر، بزرگوار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 این هم از تأثیرِ آن بیماری است 

 استزهرِ او در جمله جُفتان ساری 
 ( ۲۶۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نشینمعنیِ زوج، قرین، هم جُفتان: جمعِ جُفت به 
 کننده ساری: سرایت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 دفعِ آن علّت بباید کرد زود 

 که شِکَر با آن، حَدَث خواهد نمود
 ( ۲۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری، مرض 
 حَدَث: مدفوع 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
های زندگی را  دهد و من نباید اشارت ها این بود که اگر من جفا بیاورم، زندگی گوشمال می یکی دیگر از این بیت

 نادیده بگیرم. 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 وارفتن: برگشتن، بازگشتن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 چون تو وردی ترک کردی در روش 

 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش
 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات 
 وَرد: گُل 

 روش: سلوک 
 تَبشِ: گرمی، حرارت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آن ادب کردن بُوَد یعنی: مَکُن 

 هیچ تحویلی از آن عهدِ کَهُن 
 ( ۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی 
 تحویلی مکن: تغییر نده، )مجاز( سرپیچی مکن.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 پیش از آن کاین قبض، زنجیری شود 

 ست، پاگیری شود گیریاین که دل
 ( ۳۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رنج معقولت شود محسوس و فاش 

 تا نگیری این اشارت را به لاش 
 ( ۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چیز لاش: هیچ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 العملی نشان ندهم. شوم، عکس که من باید حَزم داشته باشم وقتی عصبانی می و این

 حازمی باید که رَهْ تا دِهْ بَرَد 

 حزم نبْوَد، طمْع طاعون آورَد 
 ( ۴۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حازم: محتاط و زیرک، باتدبیر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خواهم آینهٔ زندگی بشوم؟ که من اگر به هر دردی به هر زخمی بخواهم واکنش نشان بدهم، پس کِی می و این

 گر به هر زخمی تو پُر کینه شوی 

 صیقل، آیینه شوی؟پس کجا بی
 ( ۲۹۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خواهم از نیشِ این  جوری می آورد، حالا از طرف هر کسی، صبر نکنم، چه و اگر بر هر دردی که زندگی برای من می 

 ذهنی رها بشوم؟ نفسِ من 

 ای برادر، صبر کن بر دردِ نیش 

 تا رهی از نیشِ نفسِ گَبرِ خویش 
 ( ۳۰۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دردِ نیش: كنايه از مجاهده با نفس و رياضت است.
 گبر: کافر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 که و این

 تو چگونه دارویی هر درد را

 کز صُداعِ این و آن بگریختی؟ 
 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 صُداع: زحمت، دردِسر، سردرد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 های دیگر هم که کمکم کرد، همین بود که و یکی از بیت 

 گفتیم: کم نال از حَرَج ما همی

 الْفَرَج  صبر کن، کَالصَّبرُ مِفتٰاحُ
 ( ۳۸۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرجَ: سختی و تنگی 
 کاَلصَّبرُ مِفتاٰحُ الْفَرجَ: صبر کلیدِ بابِ گشایش و نجات است. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خیلی کم شد. آسا من خشمم خیلی طور معجزهو واقعاً به 

 همین بود آقای شهبازی. 

کنم این پیغام را بفرستید، این اشعار را بفرستید ما  خیلی خیلی خوب! خانم نگار، خواهش می   آقای شهبازی:

 پسُت کنیم. 

شوند ولی چشم،  چشم. یک کمی بیشتر هستند ولی من کمتر خواندم. حالا این کلاً بیست بیت نمی   خانم نگار:

 فرستم.برایتان می 

خواهد صحبت  همه را بفرستید. همه را بفرستید. ممنونم. عالی، عالی! دیگر کس دیگری نمی   آقای شهبازی: 

 کند؟ 

 جا. خیلی خوشحال شدم صدایتان را شنیدم.نه، نیستند این  خانم نگار:

  ]خندهٔ آقای شهبازی و خانم نگار[ ها.  تان هم اجازه دادند صحبت کنید و اینخب ممنونم که بچه  آقای شهبازی:

 .ممنونم 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نگار[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۸

کنید و  است، مطرح می  گردید یک چیزی را که مربوط به گذشته خیلی خوب بود، خیلی! اگر دیدید که برمی خیلی 

می  را ملامت  می خودتان  تکرار  دارد  این  و  تنبیه می کنید  را  رحم کنید،  شود، دارید خودتان  به خودتان  کنید. 

کنید، تنبیه را بگذارید کنار و  ای خودتان را تنبیه می صورت ناظر دیدید در زمینه خودتان را تنبیه نکنید. اگر به

خواهید بنویسید، به خودتان یادآوری گیرم؟ آن را یاد بگیرید، تکرار کنید، اگر می بگویید من از این، چه یاد می

 کنید که من این را یاد گرفتم.

اصطلاح یک های دیگری به شما خواهد داد. شما ممکن است باز هم از روی توهم به توجه کنید زندگی فرصت 

خانه را    کند. بگویید که وای، من اگر آن دانید دشمن شما است، این تصورات را می ذهنی می فرضی بکنید و من 

روید خودتان را ملامت شد، الآن قیمتش بالا رفته بود، حیف شد از دستمان رفت! هی می خریده بودم چطور می 

رفت با کسی دیگر آمده بود، اگر ازدواج کرده بودم، او نمی   کنید. اگر من با آن شخص که فرصت ازدواج پیش می 

های  اصطلاح فریبها به کنید، بدانید که اینازدواج کند، من خوشبخت شده بودم. و مرتب خودتان را ملامت می 

 کنید؟ کند. توجه می ت، دارد شما را تنبیه می ذهنی اسذهن است، من 

شما ممکن است به او بگویید که خب من از این تجربه این را یاد گرفتم، دیگر این اگر یک همچو فرصتی پیش  

بیاید، من این موضوع را بررسی خواهم کرد که نگذارم از دستم برود. حالا ممکن است خرید یک چیزی باشد، 

را  دانم یک عمل خاصی باشد، یک عذرخواهی باشد. می نمی  از فلانی، من  اگر من عذر خواسته بودم  دانید؟ 

جا بلند حرف نزده بودم، اگر عصبانی نشده بودم پیشِ فلان شد. اگر فلانبخشید، مثلاً کار من خراب نمی می 

کرد. آن دیگر گذشته. بعد از این زندگی باز هم به شما فرصت خواهد داد،  مأمور دولت، کار من را خراب نمی 

 نگران نباشید. 

کند به کمیابی. توجه  ذهنی میل می کار ببر. فکر نکن فرصت همان بود. من چه که یاد گرفتید، الآن به حالا آن 

دانم کند که این فرصت، این آدم، این نمی دهد، تنبیه می بکنید به قانون کمیابی. همیشه ما را زیر فشار قرار می 

فلان، فقط یک دانه بود، آن هم رفت. وای! بدبخت شدم. نه بابا. یک دانه نیست. هزاران جور فرصت، هزاران  

کنید. هی نشستم توی سرم روید ازدواج میآید می می   جور آدم وجود دارد. این نشد، شما یک فرصت دیگر پیش

ها را ذهنی است. خوب این های من ها تنبیه زنم که چرا این فرصت را از دست دادم. نه، نکن این کار را. این می 

 و نگذارید شما را تنبیه کند، ضعیف کند.  کشف کنید
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 آقای فرهنگ از رشت  -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرهنگ[ ]سلام و احوال 

غزلش، درواقع انتخاب کردم که بر مبنای آن یک متنی را   ۱۰۶۱استاد، من یک بیتی را از برنامهٔ  آقای فرهنگ:

 کنم. تان تقدیم حضورتان می نوشتم که با اجازه 

 کنم، بفرمایید. آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

گنج حضور، مولانا در چند بیت از جبر و اختیار صحبت    ۱۰۶۱موضوع برنامهٔ    ۲۵۲۱در غزل شمارهٔ    آقای فرهنگ:

 فرماید: کند. اما مشخصاً در یکی از ابیات می می 

 باید باید، نمینشان از جان، تو این داری که می

 باید شدی باید، اگر او را ببایستی نمی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها بر ما مسلط و حاکم هستند  ذهنی که در آن همانیدگی مولانا در این بیت به دو نوع جبر اشاره دارد؛ یکی جبر من 

کنند. و اما جبرِ دیگر قانون زندگی است که براساس آن باید پس از  و بایدها و نبایدهای خود را به ما دیکته می 

ها از آن خارج شده و به زندگی زنده شویم »نشان  مدت کوتاهی اقامت در ذهن با شناسایی و انداختن همانیدگی 

 باید«. باید، نمی از جان، تو این داری که می 

عنوان امتداد خدا که ارادهٔ آزاد و حق انتخاب  گوید تو به ذهنی می در این مصرع مولانا خطاب به انسانِ اسیر من 

ها محض تهدید هر یک از همانیدگی داری تنها نشانت این است که در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت کنی و به 

 به سوراخ ذهن فرار کنی. 

 جو مرغ جانش موش شد سوراخ

 چون شنید از گُربگان او عَرِّجُوا 
 ( ۳۹۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عرِّجُوا: عروج کنید، به بالا بیایید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زان سبب جانش وطن دید و قرار 

 وار اندرین سوراخِ دنیا موش
 ( ۳۹۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 زرّین بدید و غِرّه گشت سِلسِلهٔ

 ماندْ در سوراخِ چاهی جان ز دشت 
 ( ۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

می  صوفی  نیز  ششم  دفتر  از  قاضی  و  صوفی  داستان  من در  معنوی،  سلوکِ  عین  در  و  خواهد  ذهنی 

شد که هیچ همانیدگی با درد و ترس از دست دادن همراه  پرسد چه می هایش را حفظ کند و می شدگی هویت هم

 نبود. 

 خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش 

 گر نبودی خَرخَشه در نعمتش؟ 
 ( ۱۶۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معنیِ ناراحتی و شرّ جا به خَرخَشه: غوغا، جنجال، آشوب، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها از ملزومات راه گوید در طریق معنوی امر»مُر« و درد هشیارانهٔ ناشی از انداختن همانیدگی اما قاضی به او می 

پذیر نیست و نباید برای حفظ دکان ذهن هر دو بُعد است و بدون آن رهایی از ذهن و تبدیل هشیاری امکان

 انسان خراب شود. 

 آب بهرِ این دُکّانِ طبعِ شوره

 هر دو عالَم را روا داری خراب؟ 
 ( ۱۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

باید شدی باید، اگر او را ببایستی« یعنی اگر ما از منظور اصلی  فرماید: »نمی در مصرع دیگر بیتِ غزل مولانا می 

تنها با تکلّف و  ها نه زندگی که زنده شدن به او است آگاه شویم و در این راه قدم بگذاریم انداختن همانیدگی 

داند اراده و مشیتِ زندگی  شود. سالک حقیقی چون میاِکراه همراه نیست بلکه برایمان امری حیاتی و بدیهی می

کند بلکه با انداختن هر همانیدگی و آزاد شدنِ بخشی از  تنها احساس جبر نمی ها است نه در انداختن همانیدگی 

 رود. های دیگر می دنبال شناسایی همانیدگی  اش بهزندگی 

 صبر کرد لفظِ جبرم عشق را بی

 که عاشق نیست، حبسِ جبر کرد وآن
 ( ۱۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 اینْ مَعِیَّت با حق است و جبر نیست 

 این تجلّیِ مَهْ است، این ابر نیست 
 ( ۱۴۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مَعِیَّت: همراه بودن، همراهی، خدا با شما است هر کجا که باشید. 
 تجلّی: تابش، روشنی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها و آزاد شدن از ذهن مانند آب نیل است. برای فرماید جبر انداختن همانیدگی مولانا در جای دیگر از مثنوی می 

کنند با درد و رنج و شکایت همراه است و برای کسانی که با زندگی همکاری  کسانی که مقاومت و ستیزه می 

 بخش است.کنند گوارا و حیات می 

 همچو آبِ نیل دان این جبر را 

 آب مؤمن را و خون مر گَبْر را 
 ( ۱۴۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گَبْر: کافر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم و داوطلبانه به استقبال شناسایی  براساس بیتِ غزل ما دو انتخاب داریم یا با زندگی همکاری و همراهی می 

اثر دهیم تا شاید روزی بررویم و یا همچنان به مقاومت و ستیزه در ذهن ادامه می ها می و انداختن همانیدگی 

ها و اتفاقاتِ ناگوار سَرمان به دیوار بلا بخورد و اگر دیر نشده باشد از منظور آمدنمان به این دنیا آگاه  مرادی بی

 شویم. 

 اِئْتِیا کَرهْاً مهارِ عاقلان 

 دلان اِئْتِیا طَوْعاً بهارِ بی
 ( ۴۴۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِیلی بیایید، افسار عاقلان است، اما از روی رضا و خرسندی بیایید، بهار عاشقان است.« »از روی کراهت و بی 

 سپاس از محبتتان، استاد عزیزم.

کنم ابیات مشکلِ مثنوی را معنی هم بکنید ولو اگر  خیلی زیبا، خیلی زیبا! بعد از این خواهش می  آقای شهبازی: 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ فارسی باشد. 

ترسیدم که یک مقدار در  استاد، فرمایشتان کاملاً درست است. ولی خب می  ] خندهٔ آقای فرهنگ[آقای فرهنگ:

 زمان برنامه درواقع تجاوز کنیم از حد مقدر. 
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های مشکل هستند باید  هایی که مثلاً مثنوی عیب ندارد، عیب ندارد، زمان بیشتر بشود، ولی آن   آقای شهبازی: 

 ها را جذب کرد. شود این راحتی نمیای نیستند به ها ابیات سادهها، آن معنی کنید که مثلاً آن »لفظِ جبرم« و این 

 فرمایید. بله، درست می آقای فرهنگ:

 کنم پیغامتان را بفرستید ما پست کنیم. ممنونم، بله. عالی، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 گزارم.چشم، چشم، سپاس  آقای فرهنگ:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرهنگ[
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 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی   -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[گیرم.  من بهار هستم از تهران تماس می  خانم بهار: 

 خانم بهار احمدی. درسته؟  آقای شهبازی:

 خیر، بهار دلارام هستم.  خانم بهار: 

 بهار دلارام. آقای شهبازی:

 سازی هستم.بهار از تهران، در کارگروه خلاصه  خانم بهار: 

 هان، خیلی خب. یک بهار، خانم بهار احمدی هم هستند، بله. آ  آقای شهبازی:

 بله، من بهار دلارام هستم آقای شهبازی.  خانم بهار: 

 بهار دلارام، بله بله. آقای شهبازی:

 اسم و فامیلم بهار دلارام هست. وقت دارم، اجازه دارم که متنم را بخوانم؟  خانم بهار: 

 کنم.بله بله، خواهش می  اختیار دارید، بله آقای شهبازی:

گنج حضور. این غزل برای   ۱۰۶۱دیوان شمس، موضوع برنامهٔ    ۲۵۲۱کنم سفرنامهٔ غزل  خواهش می   خانم بهار: 

ها در آن محبوس بودم. این غزل روایتی از  من تنها یک شعر نبود، یک نقشهٔ آزادی از زندان ذهنی است که سال 

جایی که دیگر »من« نیست، فقط بودن است. گاهی های اندیشه تا رسیدن به آن تلاش صادقانه برای عبور از غول 

کنیم. این غزل دعوتی  بریم و سرمایهٔ زندگی را تلف می های غلطمان دردهای ذهنی را به مرکزمان می ما با انتخاب 

 ، هفده پرده.عقل کل. هفده بیت  گیری این سرمایه و زنده شدن به است برای بازپس 

ذهنی. مولانا در  های بسته«. صبح است، ذهنم پر از غم، دردهای گذشته و سودا، خیالات من پردهٔ اول: »دکان 

 گوید: گوشم می 

 اگر یارِ مرا از من غم و سودا نَبایستی

 مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ام را تخته  های واقعی زندگی فهمم که این غم و سودا انتخاب من است. من با ارائهٔ این غذای بد به یارم، دکان می 

شود. جای این عقل پر از ژاژ، صد عقل و اندیشهٔ شاد و کارآمد به من عطا می ها کنم، به ها را ر ام. اگر اینکرده 

دهد و این یک  ذهنی، سرمایهٔ هشیاری و عقل کل را در اختیار عمل ما قرار می چراکه رهایی از غم و سودای من 

 قانون است. 

هایی که در  نقشها،  همان متعلقات و داشته هایم،  ترسیدم که داراییها«. من همیشه می پردهٔ دوم: »گدایی گوهر 

آن تصویر ذهنی سفت و سختی که از خود و دیگران  ام،  مادر و یا جایگاه اجتماعی پذیرفته عنوان همسر،  زندگی به 

 ام را از دست بدهم. اما حقیقت این است:ساخته 

 وگر کشتیِّ رختِ من نگشتی غرقهٔ دریا

 فلک با جمله گوهرهاش پیشِ من گدایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

غرق شده  همانیدگی  دریای  در  این کشتی  اما من  اگر  توجه هستم.  و  تأیید  ذهنی،  و حالا محتاج گوهرهای  ام 

وقت تمام کائنات محتاج حضور من خواهند بود. با    شوم. و آنهمانیدگی غرق شود، من به جنس خدا زنده می 

 رسیم. این یک قانون است. های ذهن رها شده و به پادشاهی حضور می ها، از نیاز به ستاره غرق کردن همانیدگی 

اندیش«. چقدر تلاش کردم با فکر کردن و از این شاخه به آن شاخه پریدن  بست عقلِ مصلحت پردهٔ سوم: »بُن 

 به آرامش مستان برسم. 

 وگر از راهِ اندیشه بدین مستان رهی بودی

 دست و پایستی؟ خرد در کارِ عشقِ ما چرا بی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تواند مرا تبدیل کند. من به آن عقل  و پا و ناتوان است. این عقل نمی   دستذهنی در کار عشق بیاما عقل من 

شدگان از غم و سودا دارند. راه رسیدن به شادی و قدرت حضور از عقل  هابکری نیاز دارم که مستان همان ر 

 گذرد. این یک قانون است.ذهنی نمیاندیش من مصلحت 

ای  و قبا«. من همان خُسروِ پادشاهم که پندارِ کمال و ناموس دارم و حاضر نیستم ذره   پردهٔ چهارم: »فراتر از کلُاه 

 از مواضعم کوتاه بیایم. 
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 وگر خسرو از این شیرین یکی انگشت لیسیدی 

 چرا قیدِ کُلَه بودی، چرا قیدِ قبایستی؟ 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های ظاهری  قدر در بند اعتبارات، پادشاهی ذهنی و لباس اگر فقط یک بار شیرینی زندگی را چشیده بودم، این 

کند  ها می های ذهنی ر ماندم. چشیدن حلاوت حضور، ما را از جدی گرفتن خود و بند محدودیتام نمی ذهنیمن 

 و این یک قانون است. 

ام، پاشکسته وهای دست گشاییپردهٔ پنجم: »پایان ژاژخایی«. خداوند از طریق مولانا و برنامهٔ گنج حضور و فضا 

 گردم.فضا را برای من گشوده و معجون یکتایی را به من چشانده، اما من باز به ذهن برمی 

 طبیبِ عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون 

 چرا بهرِ حَشایش او بدین حد ژاژخایستی؟
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جمعِ حَشیش، گیاهان خشک  حَشایش:
 گو گو، یاوهبیهوده  ژاژخا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایم  حسب باورهای سفت و همانیدگی معنی بر های بی من مثل جالینوس بعد از تجربهٔ حضور، باز شروع به حرف 

وگوهای ذهنی و باورهای سفت، پس  شود. بازگشت به گفتکه درد من با حرف زدن درمان نمی کنم، درحالی می 

 ذهنی است. این نیز یک قانون است. از تجربهٔ حضور، نشانیِ نفوذ و زنده شدن و بالا آمدن دوبارهٔ من 

کنم،  هایم را مثل کوه با خودم حمل می ها و لجاجت ذهنی، دردها«. من سنگینی من بالی کوه پردهٔ ششم: »سبک 

 اما: 

 ز مستیِّ تجلّی گر سرِ هر کوه را بودی 

 مثالِ ابر هر کوهی معلّق بر هوایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کردم و مثل ابر در آسمانِ آگاهی سبک و  ها می ها را ر دادم نور خدا در من تجلّی کند، همانیدگی اگر اجازه می 

می  فضا مُعلّق  ما  در  خداوند  تجلّی  است. شرط  تجلّی  از  دوری  نشانهٔ  من  ر گشتم. سنگینی  و  کردن  گشایی  ها 

 ها است. این یک قانون است. سنگینی ذهن و همانیدگی 

آورند و به دیگران  ای هستند که ادعای استادی درمی های اندیشههای مدعی«. درون من غول »غول پردهٔ هفتم:  

 دهند.آدرس غلط می 
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 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَاز از عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی  شود. من نباید با من ای نروند، بیابان درون من سبز نمی تا وقتی این ابزارهای ذهنی ساکت نشوند و به گوشه 

ذهنی،  های اندیشه، همین من های غول راهنمای کسی باشم، فقط باید روی سکوت خودم کار کنم. با توقف فعالیت 

 شود. این نیز یک قانون است. و شیرینی بدل می  خشکی درون به برکت 

 پردهٔ هشتم: »عهد الَسَت«. من به زندگی قول داده بودم که همیشه از جنس او بمانم، اما مرکزم را آلوده کردم. 

 وگر در عهدهٔ عهدی وفایی آمدی از ما 

 پرور بر آن عهد و وفایستی دلارامِ جهان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

پرورد، حتماً آرامش را به اگر من به عهدِ خود، خالی نگه داشتن مرکزم وفادار باشم، آن دلارامی که جهان را می

 ]قطع صدا[وفاییِ من به عهدِ حضور است. آرامش الهی  گرداند. رنج من از بی قلب من باز می 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 اش را بگذارید بعد؟ خواهید بقیه شما خانم بهار، وقتتان الآن نزدیک نه دقیقه شده. شما می  آقای شهبازی:

 بله بله، حتماً آقای شهبازی.  خانم بهار: 

که بیشتر از هفت هشت دقیقه نباید صحبت کنید، که بیشتر  اش را بگذارید بعد، برای این بله بقیه   آقای شهبازی:

 از هفت دقیقه درواقع. ممنونم، پس بقیه را، عالی بود، عالی! ممنونم. 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهار[ 

که گفتم خانم بهار احمدی، خانم بهار احمدی یک کتاب درست  بله، خانم بهارِ دلارام. علت این   آقای شهبازی:

نام قوانین زندگی یا قوانین مولانا در موفقیت، یک دانه هم برای من فرستادند، یک مقدارش را خواندم،  کردند به 

توانید، کتاب کوچکی  دهم و اگر بتوانید بخرید می آورم نشان می بسیار عالی است این کتاب و در قسمت بعدی می 

 است، ولی خیلی مفید و خلاصه و مربوط به موضوع است.

 �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۱

اساس ابیات مولانا اسمش هست »قوانین  طور که عرض کردم خانم بهار احمدی یک کتاب درست کردند بر همان 

دانید که خیلی کتاب قطوری نیست.  بینی مولانا«. یک همچون چیزی است و می اساس جهان معنویِ موفقیت بر

امیدوارم درست باشد این تلفن.    ۰۲۱۹۱۰۹۱۱۲۸جا بود هست,  جالب است. انتشارات متخصصان. تلفنی که این 

سایتشان  سایتشان است. شاید به وب کام هم وب   انتشارات متخصصان و متخصصان دات   ۹۱۰۹۱۱۲۸بله.  

 www.motekhassesan.comمراجعه کنید. 
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 آقای میلاد از نروژ  -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای میلاد[ ]سلام و احوال 

خوب بود! این را من تا حالا نشنیده بودم حقیقت. البته    این بیتی که خواندید آقای شهبازی، خیلی   آقای میلاد: 

 شما این را یک بار خواندید.  ۱۰۲۳نگاه کردم سرچ کردم، دیدم برنامهٔ 

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن 

 تا رَهی از فکر و وسواسِ کُهُن 
 ( ۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 خواستم بخوانم.چندتا بیت در ارتباط با این بیت می   آقای میلاد:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 آقای میلاد: 

 ها اِحتِما کن، اِحتِما زَاندیشه

 ها ها بیشهفکرْ شیر و گور و، دل
 ( ۲۹۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اِحتمِا: پرهیز 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اِحتِماها بر دواها سَروَر است 

 که خاریدن فزونیِّ گَر استزآن
 ( ۲۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گَر: کچلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آید تو را بر در نشاند او به طرّاری که می

 تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد 
 ( ۵۶۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 یک بیتی هم هست از فیضِ کاشانیِ اگر اشتباه نکنم: 

 ز بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من 

 تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته 
 ( ۸۲۴)فیض کاشانی، غزل 
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 که در ضرورت تکرار ابیات بود این شعری که خواندید.و این

 ها تا به روز آشنایی گیر شب

 های دیوْسوزبا چنین اِستاره
 ( ۴۲۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اِستاره: ستاره 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هریکی در دفعِ دیوِ بدگُمان 

 اندازِ قلعهٔ آسمان هست نفت
 ( ۴۲۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بارد. معنیِ کسی که آتش می اندازَنده، به انداز: نفت نفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خواستم یک غزل کوتاهی هم از حافظ بخوانم اگر اجازه داشته باشم. همین بود و اجازه می   آقای میلاد:

 کنم. بفرمایید. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای میلاد: 

 یارم چو قدحْ به دست گیرد 
 بازارِ بُتانْ شکست گیرد 

  

 هر کس که بدیدْ چشم او گفت 
 کو محتسبی که مست گیرد؟ 

  

 ام چو ماهی در بحرْ فِتاده
 تا یار مرا به شَست گیرد 

  

 ام به زاری در پاشْ فِتاده
 آیا بُوَد آن که دست گیرد؟ 

  

 خُرَّم دلِ آن که همچو حافظ 
 جامی ز مِیِ اَلَست گیرد

 ( ۱۴۸)حافظ، غزلیات، غزل 
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 کشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای شهبازی از زحماتی که می   آقای میلاد:

 کنم، ممنون از پیغامتان. خیلی زیبا! خواهش می خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای میلاد[ 
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 آقای محمد از ملارد  -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای محمد[ ]سلام و احوال 

 تان به اشتراک بگذارم.یک پیغامی تهیه کردم با اجازه  آقای محمد: 

 کنم آقای محمد. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 از دیوان شمس.  ۲۳۳۴و غزل  ۱۰۶۰شده از برنامهٔ ممنونم. پیغام تهیه   آقای محمد: 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جای   فرم رختِ وجود به جهان مادی رسید. گرچه مراجعت به کوچ خداوند از جهانِ بیمن با شنیدن صدای طبلِ  

جایی قانونِ تغییرِ زندگی است که در چرخهٔ آخر  جابه آیند نیست، ولی این کس خوش ناشناخته و جدید برای هیچ

 ِ نهایت خودش تبدیل شویم. برای همین او دائماً سراغ من تکاملِ ما، به شرطِ خروج از هشیاریِ جسمی به بی

 زند.گیرد که امتداد خودش هستیم و او را صدا می اصلی ما را می 

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

رویم؟ یا  ما باید با ناظر بودن و حزَم داشتن ببینیم در این لحظه آیا از یک فکر همانیده به فکر همانیدهٔ دیگر می 

جایی به ذهن به فضای بین دو فکر و بیرون    جای رفتن از یک دهیم و بهبه طبل بازگشت خداوند جواب مثبت می 

 روید. جا نرگس و لالهٔ حضور ما می شود، گوری که از آن ذهنی میرویم؟ جایی که باعث در گور کردن من از ذهن می 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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است   کننده باشد، که دارای شراب مست »فُرجه« فضای بین دو فکر یا به تشبیه بیت فاصلهٔ بین دو صندوق می 

پذیرد، فضای بین  باشد. از نظر علم نیز تبدیل در خلأ صورت می نو و هر لحظه جاری و در دسترس می نوبه   که 

 تواند ما را تبدیل کند. دو فکر هم خاصیت خلأ را دارد که می 

توانم دسترسی داشته باشم؟ جناب مولانا کاملاً یک موضوع  آید که چگونه به فضای بین دو فکر می سؤال پیش می 

شود. اگر این نکته درک شود دیگر مقدار  سازی و فکرهای همانیده نمی کند که به سبب را برای ما مشخص می 

 زیادی وقت و انرژی ما لازم نیست تلف شود. 

 بام مقیمی در و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 لحد: گور، قبر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

بام« هستند. یعنی هر چقدر بگردی و  در و بیگوید »لحدِ بیاست، می پیچ ذهنِ همانیده  فکرهای ما که در پیچا 

جا اصلاً دری وجود ندارند. »در و بام« در تسلیم و فضاگشایی است.  تلاش کنی دری پیدا نخواهی کرد. زیرا در آن 

سازی و ساکن شدن در فضای بین دو فکر است. »در و بام« در سکوت و خاموشی  »در و بام« در قطع سبب 

گوییم خودم بلد هستم، از یک فکر همانیده به فکر همانیدهٔ دیگر به دنبال در و بام  کنیم و می است که ما ناز می 

 گردیم.می 

 جویی ز فکرت، دارویِ علّت

 فزایی فکر است اصلِ علّت
 ( ۳۱۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کنی. وجو می جویی، جست جویی: می 
 فزایی: حالت و عمل چیزی که بیماری و رنجوری افزاید. علّت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های  دهند. دَرزی کنیم، دارند بیماری ما را افزایش می وجو میها دارو یا در و بام را جست فکرهایی که ما با آن 

ربایند. با یادآوری این مصرع که  ذهنی هم از همین نقطه به ما دسترسی دارند و اطلس هشیاری ما را می دزدِ من 

نو  ای از شراب نوبهشود لحظهشود گفت تنها فضاگشایی است که باعث می »فرجهٔ صندوق نونو مسُکِر است« می 

تر شده و  تر کند. هر چقدر فضاگشاتر باشیم فکرهای ما آرام مسُکر به جان ما بریزد و فکرهای ما را کمی آرام

 شود.فاصلهٔ بین دو فکر بیشتر می 
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 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سمَایی: آسمانی، مجَازاً از جنسِ زندگی و حضور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها قدرت  نداشته باشیم، صندوق   های بازی در ذهن ها کمتر همانیده باشیم و هر چقدر پروندههر چقدر با فکر 

 تر بوده و کمتر به ذهن برویم. توانیم آسمانی کمتری دارند که ما را به درون خودشان بکشند. آن وقت ما می 

 گسُتاخ مکن تو ناکَسان را 

 در چشم، مَیار این خَسان را 
 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خَس: فرومایه و پست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوند. آن وقت  تر می ها زندگی بخواهیم گستاخ تر باشند و از آن ذهنی برای ما مهم و جدی هر چقدر فکرهای من 

شوند. هدایت  کاری می ذهنی باعث خراب ارزش، این افکار همانیدهٔ من آیند و این افکار خَس و بیبه مرکز ما می 

گیرند، این افکار همانیده در سر  کنند، توان و حرکتِ سازنده را از ما می گیرند، ما را کارافزا می ما را در دست می 

 توانیم اَنصتِوا کنیم. زنند و ما نمی ما حرف می 

 کنم، ممنونم. جناب شهبازی ممنون از وقتی که به من دادید. از شما تشکر می 

خیلی خوب بود آقای محمد! ممنونم از شما. خیلی زیبا و مفید بود! و ممنونم هم که وقت  خیلی   آقای شهبازی:

 را رعایت کردید، عالی بود، عالی! 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای محمد[ 
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 زینب از بروجن  خانم   -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم زینب[ ]سلام و احوال 

 کنم.تان شروع می تان یک متنی نوشتم، با اجازه با اجازه  خانم زینب:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

کنی. و  ذهنی پست شوی هستی پیدا می صورت من شود. اگر بهاگر فضاگشایی کنی راه برایت باز می   خانم زینب:

 شناسی. گنجی و خودت راه را میها نمی ها و همانیدگی اگر کوچک شوی دیگر در این عالم فکر 

 گر راه روی، راه بَرَت بگشایند

 ور نیست شوی، به هستیَت بگرایند

 ور پست شوی، نگنجی اندر عالم 

 تو، به تو بنمایند وآنگاه تو را، بی
 ( ۸۳۶)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

 بینی هرگز فکر نکن که تو آن خو را نداری، چون ممکن است همان در تو باشد. گناهی که در یکی می 

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لذّت نرویَد هیچ جزو که بیزآن

 بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو 
 ( ۱۷۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها  ذهنی با هوا و هوس در پیچِ همانیدگی سبب را هر جزو ما باید هر لحظه بچشند، ولی ما در من آرامش و شادی بی

ذهنی درست است و ما به شادی  های من کنیم به غلط که حرص با تمام بدی ایم. فکر می به غم و درد تبدیل کرده

دانیم  شویم، ولی خودمان هم نمی رسیم، دیگر خشک می رویم به غم بیشتر می رسیم، هرچه پیش می کم می کم 

 گونه شدیم. چگونه این 

 ای چون ضال شد مست از میخانه

 اطفال شد  تسَْخُر و بازیچهٔ
 ( ۳۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 باشد. جا کسی که راه منزلش را گم کرده ضالّ: گمراه، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانند در مورد عشق حرف بزنیم، چون  نباید وقتی از میِ خدایی خوردیم دیگر با کسانی که منظور خودشان را نمی 

 کنند. فهمند، ما را مسخره می دانند، نمی ها نمی آن

 اند، جُز مستِ خدا خلق، اطفال

 نیست بالغ، جُز رهیده از هوا 
 ( ۳۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

اش است، ذهنی است. هر کسی که رها نشده زیر سلطهٔ منجز کسی که به خدا زنده شده  هستند، به   مردم کودک

 ها بزنی. ذهنی را دارد. نباید سخن عشق و حرفی از عشق به آن عقلی من بالغ نیست، هنوز کودک است و بی

 جَنگِ خلقان، همچو جَنگِ کودکان 

 مغز و مُهانمعنی و بیجمله بی
 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مُهان: خوار کرده شده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جُمله با شمشیرِ چوبین جنگشان 

 جُمله در لٰاینْفعی آهنگشان
 ( ۳۴۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فایده و بیهوده یَنْفعَی: بی لٰا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های هیچ  معنی و سرِ چیز اش بیهای کوچک که همه کنیم مثل بچهکنیم، دعوا می های ذهنی با هم جنگ می ما من 

کنیم، خداییت خود را از زیر  جنگیم فقط خود را مسخره می که با شمشیر چوبین می و پوچ است، همگی مثل این 

فایده است. نه سودی برای من داشته و نه برای کسی داشته. حالا ثابت هم ها بیبریم. همهٔ این جنگ سؤال می 

 کردم که حق با من است، آخرش چه؟ به چه جایی رسیدم؟ چه به دست آوردم؟ هیچ. ممنونم استاد، تمام شد. 

 را دیدید دیگر کاملاً، نه؟  ۱۰۶۱خیلی ممنون خانم، عالی! شما برنامهٔ   آقای شهبازی:

 بله.  خانم زینب:

 خوب بود برای شما؟  آقای شهبازی:

 شود برنامهٔ شما برای ما خوب نباشد. عالی استاد! مگر می   خانم زینب:
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هایش، ترکیبی که شده،  خاطر مثنوی خاطر غزلش، بهبرنامهٔ بسیار خوبی است به  ۱۰۶۱نه، برنامهٔ    آقای شهبازی:

 تواند یک کتاب باشد. غزلی که برایتان خواندم. این غزل هر بیتش می 

 بله حتماً.  خانم زینب:

را    ۱۰۶۱بنابراین شما بینندگان برنامهٔ    آقای شهبازی: را که خوب ببینید، غزل را خوب بخوانید، هر بیتش 

تأمل کنید، ببینید که هر بیتش چه  رویشَ  باید در  بنشینید  را  جوری در مورد شما مصداق دارد و چه چیزی 

انداختن درد  ها و  خودتان تغییر بدهید. شاید همین یک برنامه کافی باشد برای بیداری شما از خواب ذهن، 

 . بله. ۱۰۶۱ها، همین یک برنامهٔ همانیدگی 

 بله.  خانم زینب:

 خواهد صحبت کند؟ خواهید بگویید یا کس دیگری می چیز دیگر می  آقای شهبازی:

 نه استاد، ممنونم استاد.  خانم زینب:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زینب[ 
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 خانم رز کودک عشق از نروژ   -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم رز کودک عشق[]سلام و احوال 

 خواهم یک شعر مولانا برایتان بخوانیم. و امروز می  خانم رز: 

 به! بفرمایید.به  آقای شهبازی:

 خانم رز: 

 ست نردبانِ خلق، این ما و منی

 ستعاقبت زین نردبان افتادنی
 ( ۲۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تر استهر که بالاتر رود، ابله

 کاستخوان او بَتَر خواهد شکست 
 ( ۲۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آفرین، آفرین! خیلی خب. تمام شد؟  آقای شهبازی:

 بله.  خانم رز: 

 خواهد صحبت کند؟ ممنونم. کس دیگری می  آقای شهبازی:

 رسانند. نه، ممنون. مامانم سلام می  خانم رز: 

 ، سلام برسانید. ]خندهٔ آقای شهبازی[نه  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رز[ 
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 خانم زهرا از اصفهان   -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهرا[ ]سلام و احوال 

 خواستم برایتان بخوانم.یک متنی آماده کرده بودم می  خانم زهرا:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 خانم زهرا: 

 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

افتد و خواستِ خدا برای  هر لحظه »یَفعْلَْ ما یشَا« است، هر ثانیه و هر دقیقه چیزی جز خواستِ خدا اتفاق نمی 

 خیریت من است. 

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های اطرافم،  کند، رفتار همهٔ آدم زند، کارهایی که شوهرم می هایم، حرفی که کسی به من می های بچهگیری بهانه 

راننده  از  میپرخاشی که  من  به  رانندگی  موقع  دیگر  می های  فکرهایی که  بیماری،  مرا  کنند،  و  ذهنم  در  آید 

خواهد چیزی در درون  ها همه به امر خدا است و خدا می ترساند، حتی کادویی که به سلیقهٔ من نیست، این می 

 من به من نشان بدهد. 

چیز از طرف و خواست خدا است، باید فضا را باز کنم و اتفاق را شوخی خدا بدانم و  حالا که من فهمیدم همه 

دادم در برابر اتفاق لحظه، انجام  ها، فکرهایی که قبلاً انجام می ها، عمل ها، واکنش جدی ندانم. و تمام حرف 

 شود پرهیز. ندهم. این می 

هایم فکرهای بد و مخرب  شدم، در برابر بیماری بچه هایم خشمگین می های بچهگیری مثلاً قبلاً در برابر بهانه 

شدم و قضاوت و مقاومت داشتم. در برابر کادوهایی  ترسیدم، در برابر کارهای شوهرم خشمگین می کردم و می می 

آمد. در موقع فکر  کردم و توقع در من بالا می پراکنی می شدم و نفرتام بود عصبی می که بر خلاف میل و علاقه 

 ترسیدم.به آینده می 
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تنها برای من سود نداشته که تمام زندگی من  ها تمام از ذهن بوده و نهدانم اینکنم و می ها پرهیز می الآن از این

 چیز به اندازهٔ خدا و خرد او برای من فایده ندارد. رسم که هیچ را نابود کرده. پس الآن به این باور می 

دهد، و جدی ندانستن فکرهایم فضا  چه ذهنم نشان می کنم. جدی ندانستن اتفاق لحظه و هر آن فضاگشایی می 

دهد. صبر  ها و دید و عملی که به من می ها و فکر کند و پرهیز کنم از ذهن و تمام راهکار را در درون من باز می 

 کنم. صبر کردن یعنی مداومت در فضاگشایی و نرفتن در ذهن و ماندن در لحظهٔ حال.

شود شناسایی. مثلاً من شناسایی کردم با  دهد من کجاها من یا همانیدگی دارم و این می ها به من نشان می این

خواهم. من شناسایی کردم که از  ها می هایم همانیده هستم و زندگی و هویت خودم را از سلامتی آن سلامتی بچه 

دیدم. من فهمیدم  هایم دارم. من شناسایی کردم خودم را از شوهرم بالاتر می های خوب برای بچههمه توقع هدیه 

 شدم.هایم خشمگین میگیری بچهبا آرامش و آسایش همانیده هستم. برای همین موقع بهانه

های مرکزم از زندگی کمک بگیرم و اعتراف کنم عاجزم و راهی به جز برگشت  پس الآن باید برای انداختن این جسم 

و فضاگشایی ندارم. پس هر اتفاقی، هرچند کوچک یا حتی اگر همگانی باشد مثل کرونا، جنگ، زلزله، باران و  

شود و من باید هر لحظه و هر لحظه تمرکزم روی خودم  غیره، برای امتحان و درنهایت بیداری من طراحی می 

 باشد و فقط فضاگشایی کنم.

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 تمام شد آقای شهبازی. 

 آید؟ شود بفرمایید شما از چه کادوهایی خوشتان نمی خیلی زیبا! زهرا خانم، خیلی زیبا! می  آقای شهبازی:

خواهد که بیشتر از خانوادهٔ  هایم، دلم می من همیشه مثلاً موقعی که، بیشتر برای بچه   ]خندهٔ خانم زهرا[   خانم زهرا: 

اندازهٔ بازی به کنم اسباب قیمت باشد، یا فکر می شوهرم هم توقع دارم که یک کادوهایی که درخور باشد، مثلاً گران 

گفتم که  ها مثلاً غیرمستقیم می دانند و قبلاً خیلی به آن بازی دیگر کافی است، خودشان می کافی دارند، اسباب 

 ها حالا یا مبلغش را نقد بدهند. بازی دارند، این اندازهٔ کافی خیلی اسباب دیگر به

 نقد بدهند.  آقای شهبازی:
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کردند ها دقیقاً همان کار را می یا حالا مثلاً یک چیزی که بپرسند که مثلاً چی احتیاج دارد، ولی خب آن   خانم زهرا: 

اسباب  را می یا همان  قبلاً داشت  می بازی که  بعد من همیشه خشمگین  می گرفتند.  به شوهرم  به  شدم،  گفتم، 

کنند، نه توی آپارتمان  روند الکی خرج می ها هزار بار گفتم، چرا می گفتم تا حالا به آن گفتم. می خانوادهٔ خودم می 

هایم دارند، ولی بعد فهمیدم این مشکل از من  بازی چندتایش را بچهجایش را داریم، نه، الآن مثلاً این اسباب 

خواهد توقعی که توی من است به من نشان بدهد که تو چرا توقع داری؟ و این بیتی که همیشه  است، خدا می 

 آید که ر این بیت می موقع این فک

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰهْ 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کس توقع داشته باشی، حتی از پدر  کنم که زهرا تو حق نداری از هیچ بعد من هی این بیت را برای خودم تکرار می 

 کشم. واقعاً. هایت، چه برسد به خانوادهٔ شوهرت، یعنی چه؟! الآن دیگر واقعاً آقای شهبازی خجالت می بچه

کنم. خیلی خب، خیلی خب، خیلی ممنون. باشد دیگر ممنونم، پس دیگر با شما خداحافظی می   آقای شهبازی:

 عالی، عالی! 

 رساند. خیلی ممنون متشکرم. آقا امید هم سلام به شما می   خانم زهرا:

 آقای امید همسرتان هستند؟  آقای شهبازی:

 بله بله.  خانم زهرا:

 خواهند صحبت کنند؟ می  آقای شهبازی:

 گویند آماده نیستند امشب. مرسی ممنون آقای شهبازی. می   خانم زهرا:

نظرم، درست است؟ به پدر و مادرشان بگویند که  آماده نیستند. ولی پیغام کادو را گرفتند به  آقای شهبازی:

 حسابی بیاورند بعد از این. کادوهای درست 

شود دیگر هیچ موقع، هیچ  کشیم از این کار. اصلاً باورتان نمی نه نه، اصلاً، دیگر ما خیلی خجالت می  خانم زهرا:

 کس، حتی از خدا هم دیگر نداشته باشم. مرسی ممنون. کس، از هیچ کنم از هیچتوقعی من سعی می 

 آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زهرا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۷

 گوییم که بله، برای همین می 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کنیم تا او خودش را  مان را آینه می کنید با او. گفتیم ما سینه تان را بد می اگر از خداوند هم کادو بخواهید، رابطه

ده یا ببیند. بنابراین اگر بگویید که کادو بده به من، و آن هم مثلاً کادوهای بالا بدهی، مثلاً سکه بده، دلار ب 

خواهیم.  آید، نباید بگوییم. فقط بگوییم خودت را می آید، خداوند هم بدش می فراوان بده، از این چیزها بدش می 

 کنید این خواستن است، این خواستن است. و برای خواستنِ خودش هرچه شما فضا را بازتر می 

گوید من را بخوانید تا اجابت کنم. من  دعا هم همین است، که دعا را حق بسته بر آن واژهٔ »اَستَْجبِْ«، یعنی می 

که بگویید خدا، خدا، خدا. و ما بارها صحبت کردیم که  را بخوانید یعنی درونتان را از جنس من بکنید. نه این 

 این لفظ چه به زبان فارسی چه انگلیسی اصلاً ارزشی ندارد. و بنابراین لفظ نه، به لفظ نه. 

مرا بخوانید تا اجابت کنم یعنی در مرکزتان از جنس من بشوید و دیگر لازم نیست دعا بکنید. فقط از جنس من  

بشوید. یکی قبل از آن، قبل از ایشان گفت: »يَفْعلَُ اللَّـهُ مَا يشََاء«. شما به یک آدمی که قدرتمند است، پولدار  

خواهد چیزی بدهد بگویید شما هرچه  است، اگر پیش او بروید بهتر است نگویید به من چیزی بده. باید اگر می 

 دانید چه بدهید. خواهید بدهید. شما بهتر از من می می 

خواهید بیشتر  طور است. شما فضا را باز کنید جنس او را بیاورید مرکزتان. اگر می در مقابلِ خداوند هم همین 

تان در بیرون درست بشود، به لفظ نگویید، فضا را باز کنید. هرچه فضا بازتر، این اصطلاح بدهد، بهتر زندگی 

 کند. چه را که خواهد می کند، یعنی خداوند آن »یفعل ما یشاء« بهتر کار می 

طور کلی  های شما اصلاً اثر ندارد. بهکند. یعنی حرف ذهنی من گوش نمی های من گویید او به حرف شما دارید می 

گویید من حرفایم که دیگر روی خداوند اثر  توانید با این استدلال ذهنتان را خاموش کنید. شما که می شما می 

داند، من حواسم را بدهم  ندارد، برای چه خودم را خسته کنم؟ نه؟! این هم یک استدلال است دیگر. وقتی او می

 کنید؟ که این فضا باز بشود، فضا بسته نشود. توجه می 

معنی مواظب بودن است. مواظب باید  ها خیلی جاها که چیز آمده، یکی از مشتقات این پرهیز آمده، به و خیلی 

باشیم فضا بسته نشود. یعنی اگر شما زیرک باشید و خردمند باشید، این آینه را که زندگی را، خداوند را منعکس  
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زنید  تان حرف می ذهنی کنید. نه با ذهنتان، با قوانین منبیند، این را زیاد می کند، یعنی او خودش را در شما می می 

 دهید.راه نشان می 

های او در مقابل  داند. دائماً هم خواسته داند و فقط او می گوید که خداوند بهتر می این »یفعل ما یشاء« دارد می 

یعنی فرمانی که شما خوشتان  های من خواسته  مُر  امرِ  مُرّ« است.  ذهنی شماست. همین است که اسمش »امرِ 

آید با  خواهد بر علیه یعنی درست رو در رو درمی کنید؟ تقریباً هر چیزی که خدا می آید. مُر یعنی تلخ. توجه می نمی 

 ذهنی شما، برای همین تلخ است، اسمش امرِ مُر است. های من خواسته 

دهد، صوفی در داستان همین رنجور و صوفی و قاضی، قاضی بالاخره به این صوفی که صوفی بودن را ادامه می 

کنیم، کند به حزم در مقابل زندگی. یعنی یک مدتی ما حزم می ذهنی را تبدیل نمی حزم دارد منتها حزم براساس من 

کنیم.  کنیم، بالاخره آن چیزی که یاد گرفتیم احتیاط می کنیم، عاقلانه رفتار می به ذهن مربوط است، احتیاط می 

 ذهنی قطع بشود.ولی بعداً باید حزم وصل بشود به خداوند، یعنی او، او باید تعیین کند. دیگر من 

ولی در این جریان و فرایندِ تبدیل تقریباً هیچ حکمی نیست که حکم مُر نباشد، یعنی شما بدتان نیاید. حتماً بدتان 

آید، توجه کنید اسمش »حکمِ مُرّ« است. شما بگویید این  افتد شما بدتان می خواهد آمد. حالا وقتی اتفاقاتی می 

گوید به من؟ برای این کار باید جریده باشید، تنها فکر کنید.  حکم تلخ است، این مال خداوند است، چه می 

گوید؟  توانید از همسرتان بپرسید که یک حکم مرُی آمده به نظرتان چه می توانید با یکی دیگر فکر کنید. نمی نمی 

  تان است، ذهنی ای دارید که خواستهٔ من دانید که کجا یک خواسته دانید. فقط شما می داند. فقط شما می او نمی 

می  درد  دارید  و شما  ایستاده  یشاء«  ما  »یفعل  یا  مقابل خواستهٔ خداوند  در  نمی این  و  توجه  کشید  چرا.  دانید 

 کنید؟ می 

 گفت قاضی: واجب آیدْمان رضا 

 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 
 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشتِ گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید  فَکان« یعنی قضاوت خداوند، او می کنید؟ یک: ما در معرض دائماً در معرض قانون »قضا و کُن توجه می 

 کند. شود« و هر کاری که صلاح من باشد می »بشو و می 

کند. شما بگویید که زندگی چون رحمت اندر رحمت  توانید بکنید که کمک می حالا شما یک استدلال دیگر هم می 

خواهم. این هم یک  ام و با تصمیماتش زیان خودم را می ذهنی خواهد و من با من است، دائماً صلاح من را می
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تان نروید،  ذهنیکند که دنبال من توانید بکنید و شما را متقاعد می ذهنی، شما می استدلالی است که در مقابل من 

توانید شیرین کنید، بگویید که من این  هایش تلخ نشوید. درست است که امرِ مُر است، مُر را شما می با خواسته 

 گیرم، این رحمت اندر رحمت است. صلاحم است دارم چیزی یاد می 

کند به نفع کند. هر کاری او می دانم که زندگی چیز بدی در هیچ لحظه برعلیه من نمی درضمن من توکل دارم می 

 دهید به تغییر. توانید به خودتان بگویید، خواهید دید که تن می ها را می من است. این 
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 آقای مهران از کانادا -۲۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای مهران[ ]سلام و احوال 

قدر آموزنده بود، حیفم  کردم، واقعاً اینها را گوش می من متنی آماده نکردم، فقط داشتم برنامهٔ پیام  آقای مهران: 

 آمد تماس نگیرم، تشکر نکنم.

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

های امروزتان که این کنترل احساسات  جایی فرمودید که چقدر این همین صحبت   شما واقعاً یک   آقای مهران:

 کند که اعتماد داشته باشد به خودش. و این واقعاً چقدر کلید است.چقدر به آدم کمک می 

ها درس خواندم و بعد مهاجرت کردم، ولیکن  من در تجربهٔ خودم همیشه نقطهٔ ضعف من بوده که خب من سال 

چیز را انجام دادم، درواقع قانون  گویی که من که همه گیری، میها از یک مسیری وقتی نتیجه نمی همیشه چون بار 

کار را انجام دادم، پس چرا نتیجه آن که باید،    ، همه ]کلمه نامفهوم[ جبران را توی مثلاً کار، توی درس، توی  

 دهم؟ رفتارم، چرا این واکنش را انجام می 

صورت  شان بهها هم واقعاً همه ها، اینشناسی و اینهای روانهای موفقیت، کتاب بعد متوسل شدم به کتاب 

شود  شان فرمول بود، با فرمول نمی ها هم نتیجه نگرفتم، چون همه وقت بعد از آن شان هیچفرمول بود، یعنی همه 

 واقعاً زندگی را و روابط را، روابط انسانی را تنظیم کرد. 

خوانی، هرچه،  آید پایین، چون هرچه می گرفتم، هِی این اعتماد به خود آدم می ها هم نمی دیگر وقتی که نتیجه از آن 

شد یعنی واقعاً. بعد واقعاً مولانا شما  خواهم نمی دیدم که اصلاً این آن چیزی که می دیدم، می چون نتایج کارم را می 

 توی گنج حضور آمدید به ما که باید صنع داشته باشید. 

موجوداتی هستیم که    دانستم که واقعاً ما و چقدر این اولین بار بود، چون هیچ کتابی، هیچ جایی من این را نمی 

شود زندگی و روابط را تنظیم کرد.  باید هر لحظه صنع داشته باشیم، با فرمول، با این قوانین کتابی نیست که می 

 ها را ما همه از شما یاد گرفتیم آقای شهبازی. و واقعاً این 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

های گنج  های مولانا، از این برنامه نظیرتان، از این درس های بیگزارم از این برنامه واقعاً سپاس   آقای مهران: 

 حضور، واقعاً به ما خیلی کمک کرده، به من بشخصه خیلی کمک کرده. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:



  ۱۰۶۱-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 83صفحه:                                                       برو به فهرست

 خواستم این را در میان بگذارم واقعاً، ممنونم از شما.   آقای مهران:

 کنم. عالی، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مهران[ 

  



  ۱۰۶۱-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 84صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۲۹

 ببینید این بیتی که روی صفحه هست:

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

افتد بدون دستور گوید مولانا که یک برگ هم حتی از درخت نمی »سلطانِ بخت« خداوند است، زندگی است. و می 

 افتد. کند و از درخت می گیرد قضا و حکم می کند، تصمیم می که او انتخاب می او و بدون قضا و حکم او. بدون این 

قضا و حکمِ آن سلطانِ  ها »بیشوید، این رو می بهکنید، تمام اتفاقاتی که شما رو پس تمام کارهایی که شما می 

دانید و باید اگر معتقد نیستید به این، حداقل در حد عقیده باید معتقد باشید که  افتد. ولی حتماً میبخت« نمی 

 دهیم. کند که به نفع شما نباشد، منتها ما تشخیص نمی اش به نفع شما است.اصلاً خداوند هیچ کاری نمی همه 

گویید که  کنید می لحظه حواستان روی خودتان است، فضاگشایی می بهاین را شما اگر باور داشته باشید، لحظه 

این چه  پیدا میخب  نفع من است؟  به  می جوری  ندارد،  اشکالی  نکردید،  پیدا هم  نفهمیدم، کنید. خب  گویید 

 کنم. »واجب آیدْمان رضا« »گفت قاضی: واجب آیدْمان رضا«. روم، اعتراض نمی دانم، ولی با این کوران مینمی 

 گفت قاضی: واجب آیَدْمان رضا 

 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 
 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشت گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید که رضا واجب است، رضا واجب است، هر لحظه رضا، رضا، رضا و فضا  زنید. می همین حرف قاضی را می 

بندد. ترین مقاومت فضا را می شود. کوچک کنید شما، رضا نداشته باشید، فضا بسته می شود. توجه می گشوده می 

 شویم ما. هیچ راهی در ذهن نیست.فضا بسته بشود، بیچاره می 

های آن ناامید بشوید. تان یا مطالعهٔ مولانا، یک جایی باید از ذهن و دستورالعمل درضمن شما یک جایی از زندگی 

زنند و باید از  زنم، دیگران می زنم، خودم می ای که می های بیهودهآید غیر از »ژاژ« از این حرف هیچ چیزی درنمی 

 ور، یک چیزی بیاورم من، یا به کسی گوش بدهم. آن

گفت که »دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن« بعد من دَم بخورم در آب ذکر. دَم بخورم یعنی نَفَس  امروز بود می 

 اصطلاح نَفَس بکشم.ور به ذهنی را بِبُرم، از آن من 
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 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن 

 تا رَهی از فکر و وسواسِ کُهُن 
 ( ۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خانم طاهره از شیراز   -۳۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم طاهره[ ]سلام احوال 

 ام را بگویم آقای شهبازی، قطع شد. خواستم بقیهٔ تجربهمی  خانم طاهره:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

اسم کار بود، ولی هزارتایش همهٔ  اش به  چیز، همین دیگر ما رفتیم سرِ کار. یکی آقای شهبازی، هیچ  خانم طاهره:

هایم را  های خودم را دیدم، دیدم که چقدر من داخلم عیب است. خدا را شکر با برنامهٔ شما چقدر عیب عیب 

 هایم کار کردم.دیدم، روی عیب 

تان گفتید که هرجا که همین احساس کردید که خسته هستید دیگر آن کار را نباید انجام  مثلاً شما توی برنامه 

کردم من خسته شدم،  کار را انجام بدهید. مثلاً من وقتی سرِ کار احساس می بدهید، شما همان موقع بیشتر آن 

کردم. و  دادم، بیشتر کار می های شما گوش می حرف   جا بیشتر بهکنم، همان بیشتر از خواهرهایم دارم کار می 

 گرفت. آقای شهبازی واقعاً یک انرژی خاصی، یک عشق خاصی، همهٔ خستگی حتی از قبل هم از من می 

برنامه  توی  مثلاً شما  آقای شهبازی،  می یا  را  وقتم  دقیقه  پنج  قدرِ من  که همه  با  تان گفتید  دانم، همه، حتی 

دانید یعنی چه؟  کنم. بعد من همیشه دوست داشتم بفهمم قدر پنج دقیقه وقتت را می ام زیاد صحبت نمی گوشی 

که مثلاً آقای شهبازی، حالا من دیگر چون که باید بروم مثلاً  کردم. تا این فهمیدم، درکش نمی من معنی این را نمی 

دانم. حرف  قدرِ یک دقیقه وقتم هم دیگر می سرِ کار، باید ناهارم را درست کنم، خانه را تمیز کنم، برای همین  

ا  هایم ردادم. الآن دیگر قدر واقعاً وقتشما را درک می کنم که واقعاً، واقعاً مثلاً من قبلاً خیلی وقت هدر می 

 دانم.می 

کند توی کارِ خانه. در برابر برادرهایش فضاگشایی  بعد آقای شهبازی، کنارش شاگرد شما هدیه خیلی کمکم می 

 کند. کند خدا را شکر. خیلی توی کارهای خانه کمک من میمی 

از درآمدی که درمی بعد دیگر آقای شهبازی، خیلی تجربه  توانم یک  آورم آقای شهبازی می ها یاد گرفتم. مثلاً 

توانم آقای شهبازی با آن میوه بخرم،  هایم. می توانم پول توجیبی بدهم به بچهخدمتی به خانواده کنم. مثلاً می 

 توانم قانون جبران را با پول خودم جبران کنم، الهی شکر. تر میبرنج بخرم برای توی خانه. از همه مهم 
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رفته بودم، بعد دست آقای شهبازی، مثلاً من توی کار که  بهبعد  تا یک دو سههایم  هفته پیش    طور عجیبی 

قدر دردم گرفته بود که  هایم کلاً کَنده شده بود. آقای شهبازی، اینهای انگشت سوخت. آقای شهبازی گوشت

کردم. ولی کنارش اصلاً آقای شهبازی ناشکری نبود خدا را شکر. من قبلاً خیلی ناشکر بودم.  جوری گریه می همین 

کشیدم. انگار یک نفر  کشم، ولی بدون ناشکری، درد هشیارانه می دیدم که دارم درد می مثلاً قشنگ خودم را می 

 کشیدم، ولی دردی که مثلاً تویش ناشکری نبود، تویش منتّ نبود. من را محکم گرفته بود، ولی درد می 

توانستم من چقدر بروم درگیر بشوم، چقدر وقتم را تلف کنم های من مثلاً می بعد آقای شهبازی، مثلاً این انگشت

که خود خوب شد. بدون این های من اصلاً خودبه بروم بیمارستان. ولی اصلاً عجیب بعد از سه چهار روز دست 

توانم مثلاً کمکی کرده باشم. برای همین  توانم فردایش هم بروم سرِ کار، می آقای شهبازی، باز هم من دیدم می 

ام آقای یک روز هم حتی تعطیل نکردم، رفتم سرِ کار. باز این را هم دوباره از شما، یعنی هرچه که توی زندگی 

 افتد، فقط از شما یاد گرفتم، از شما یاد گرفتم. شهبازی اتفاق می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

جا که رفتیم مغازه زدیم مثلاً  از برنامهٔ شما، از برنامهٔ شما یاد گرفتم. مثلاً آقای شهبازی، ما آن   خانم طاهره:

ها با گاز توی نُه متر. بعد ما اصلاً از لحاظِ، مثلاً زمستان تا اجاق مان نُه متر است، آقای شهبازی مثلاً سه مغازه 

گاز. مثلاً  تا اجاق ها آقای شهبازی سه کردیم، بعد دُورش دورش سیمان بود. بعد از لحاظ تابستان آب سرد کار می 

تا  گفتند گرممان است، ولی ما با سه گفتند توی خانه که کولر روشن است، می زدند می زنگ می همه، همه مثلاً  

 دادیم.گاز کارمان را با عشق انجام می اجاق 

اش که ها پیش، برادرهایم، آقای شهبازی برادرهایم گنج حضوری هستند مخصوصاً یکی حدود مثلاً چهل روز این 

کند، آمدند این وضعیت ما را دیدند. آقای شهبازی  خوابد، گنج حضور را نگاه می ها هم حتی نمی دیگر بگویم شب 

متری خودشان خریده بودند. بعد    ای در حد چهل مثلاً برادرهایم قبلاً برای مادرم مثلاً چند سال پیش یک خانه 

دست خانهٔ مادرم هم آقای شهبازی یک زمینی خواهرم داشت، خواهرم آمده چند سال خانهٔ  جا بغل دیگر همان 

مادرم، پول نداشت مثلاً این زمینش را درست کند. دخترش هم دیگر بزرگ است، خیلی دوست داشت که مثلاً  

 خانه داشته باشند. 

کنم، یک طبقه هم رویش برای  فروشم برای مادرم یک طبقه درست می بعد برادرم گفت من خانهٔ مادرم را می 

جوری  دهم برای خودتان، یک سال، دو سال داخلش همین خواهرم با پولش، زیرش هم برای شما حالا یک، نمی 

کنم که دُورتان کاشی باشد، بزرگ باشد. آقای شهبازی این هم باز معجزه. اصلاً  ای دیگری درست می یک مغازه 
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دفعه آمد این وضعیت را دید، مثلاً درست است کاربلد است، ولی باز هم معجزهٔ گنج حضور و  مثلاً برادر من یک 

 معجزهٔ خدا و معجزهٔ شما بود.

جا  جا سیمان دُورمان بود، اینکشی کردیم، آمدیم توی مغازه، مثلاً آن حالا مثلاً آقای شهبازی الآن سه روزه اسباب 

جایمان خیلی بزرگ است، کاشی است، مثلاً آب سرد، گرم. آقای شهبازی مثلاً واقعاً وقتی که مثلاً یک کاری را  

کنیم باید با راحتی باشد. من همیشه خودم  خواهیم شروع  کنیم یک کاری که مثلاً می کنیم، ما فکر می شروع می 

 این فکر را می کردم. 

آید. با برنامهٔ شما فهمیدم که واقعاً باید تلاش کنی، واقعاً  دست می چیز توی راحتی به کردم مثلاً همه من فکر می 

ها را بکِشی. دردی که مثلاً توی زمستان بیایی، مثلاً توی باران، ما باران باید تو فضا را باز کنی، بروی این درد 

گفتیم اگر کاشی بود،  شسُتیم. مثلاً آرزو داشتیم مثلاً دُورمان می ها را می خورد توی سرمان، توی آب یخ ظرف می 

 شد.شسُتیم، خیلی تمیز می ها را مثلاً می کاشی 

داشته   یک کولری  تابستان  این  مثلاً  داشتیم که  آرزو  مثلاً  این یا  مثلاً  ناشکری  باشیم.  مثلاً  ولی  داشتیم  را  ها 

دفعه این معجزه  کردیم. بعد اصلاً از یک آوردیم، توی خانه خرج می کردیم. از همین حتی از آن پولی که درمی نمی 

 جوری باشد. ای که اینشد که یک روزی مثلاً برویم توی یک مغازه شد! الآن ما مثلاً اصلاً باورمان نمی 

یا آقای شهبازی، مثلاً من واقعاً مثلاً برنامهٔ شما مال امروز و دیروز که من برنامهٔ شما، پای برنامهٔ شما ننشستم،  

سال است پای برنامهٔ شما نشستم. تازه شاید چند سال است مثلاً یک تغییرهایی    من آقای شهبازی، دوازده سیزده

ها که برنامهٔ شما چندین سال پیش بود مثلاً خیلی  موقع  گیرد. مثلاً من آقای شهبازی، آن درونم دارد انجام می 

 کشید طرف برنامهٔ شما.فهمیدم، فقط یک نیرویی من را می گاه بود، من اصلاً نمی صبح

نشستم جلوی تلویزیون  بردم می مثلاً یک صندلی داشتیم خیلی رویش نشستن سخت بود، همیشه این صندلی را می 

فهمیدم برنامه، تا مثلاً الآن چند سال  خدا آقای شهبازی نمی فهمیدم اصلاً به دادم. نمی که خوابم نگیرد و ادامه می 

های شما را  فهمم. چند سال است دارم فضاگشایی را می فهمم. چند سال است دارم مثلاً حرف است دارم می 

های خدا  کنم. و واقعاً این، واقعاً با صبر و، یعنی واقعاً وقتی صبر کنی، وقتی ادامه بدهی واقعاً معجزهدرک می 

 افتد.هم اتفاق می 

 طور است.همین  آقای شهبازی:

 ها را مدیون شما هستم. ها را، واقعاً من همهٔ این و واقعاً همهٔ این خانم طاهره:
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کنم، ممنونم طاهره خانم، با شما خداحافظی کنم. وقتتان تمام شده، امیدوارم موفق  خواهش می   آقای شهبازی: 

 باشید در کارتان که موفق هم هستید. 

 دستتان درد نکند آقای شهبازی. با وجود شما و مولانا. ممنون.  خانم طاهره:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم طاهره[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳۱

پزند نشستند، یک مقدار نیاز مالی داشتند، الآن دیگر غذا می خانم طاهره از شیراز و الآن دیگر، خب خانه می 

 کِشند. فروشند. و یک مقداری پیشرفت کردند، در راه پیشرفت هستند، دیگر منّت کسی را نمی می 

 هر که نان از عمل خویش خورَد 

 منّت حاتم طایی نبرد
 ( ۱۳)سعدی، گلستان، باب سوم، حکایت شمارهٔ 

شود، آدم  بله، آفرین بر طاهره خانم! و رفتند اعتماد به خود پیدا کردند، یک خرده قدم جلو گذاشتند، گفتند می 

دار هم تخصص دارد در غذا پختن، چرا از این راه پول درنیاورد؟ غذا بپزد  تواند غذا بپزد. خب یک خانم خانه می 

 پخش کند.

گیرم. اوایل که آمده بودیم آمریکا،  ای به شما بگویم، حالا وقتتان را هم می جا خیلی هم، من یک تجربهدر این

جایی که بودیم ما، یک آپارتمان است، یعنی حدود چهل سال پیش. عرضم به حضورتان که در آن   ۸۵این صحبت  

: آپارتمانی  )ساختمان  هم  buildingبیلدینگ  دُور  بودند،  آمده  ایران  از  که  بودند  پزشک  زیادی  تعداد  بود.   )

نشستم. چون  تر از پنج شش دقیقه نمی نشستم ولی بیش جا می عنوان مهندس آن گاه هم من بهنشستند و گه می 

 کردند.طوری صحبت می ها همه پزشک بودند، و آقای دکتر و با هم دیگر این این

شود کار  جوری می ها، چه دیدم و قبول نداشتم، یک فکرهای منفی بود که اینجا من می ولی یک چیزی که در این 

رفتم یک زدند. خب من می ها میدهند، از این حرف شود کار پیدا کرد، به ما کار نمی ها، نمی پیدا کرد فلان و این 

 کردم.آمدم استخر شنا می نشستم، می پنج شش دقیقه می 

وارد آمده و شروع کرد با من صحبت کردن، گفتم شما تازه  کردم، دیدم یک خانم تازه یک روز استخر شنا می 

و گفتم کجایی هستی؟ گفت که اهل یک کشوری است گواتمالا که اسپانیش   امروز رسیدم.  آمدید؟ گفت من 

حالا    ]خندهٔ آقای شهبازی[گردم، و گفتم خیلی خب  کنند. گفت دنبال کار می ( صحبت می Spanish)اسپانیایی :

 توانیم فلان.شود، نمی جا کار پیدا نمی گویند که اصلاً این جا می من یادم است که دوستان آن

کرد صحبت کردن. گفت من کار پیدا  با او خداحافظی کردیم و فردا دوباره آمد کسی را نداشت، با من شروع می 

یکی زدم، گفتم  ها را یکی جا خانه است، درِ خانه جا رفتم، این جوری پیدا کردی؟! گفت هیچ، از اینکردم، اِ چه 

دهید به کارگرها؟ گفتند صد  گیری؟ گفتم شما چقدر می توانم خانهٔ شما را تمیز کنم. و گفتند چقدر می من می 
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طوری پیدا کردم. خب  گیرم. گفتند بیا، بیا امتحان کنیم. سه جا را ایندلار مثلاً روزانه، گفتم من شصت دلار می 

 خواهم بروم هر سه را امتحان کنم. شود صد و هشتاد دلار. فردا میتا شصت دلار، می این سه

کنم،  جا، سه چهار، همه را چیز می روزه بروی؟ گفت آری، سه چهار ساعت این خواهی یک بعد گفتم هر سه را می 

دانم فلان. دوباره رفت و آمد، گفت دوتای دیگر پیدا کردم. یعنی در عرض یک هفته این اصلاً  من زرنگم، نمی 

کند؟! ما از این یاد بگیریم. جوری این این کارها را میقدر تعجب کردیم از کار این، چه وقتش را پُر کرد. آقا ما این 

 این خیلی باروحیه است.  ]خندهٔ آقای شهبازی[

جوری است؟ من یک اتومبیل خریدم، گفتم  دانید چه جا بود و پس از یک مدتی گفت که میبعد، یک مدتی آن 

خواهم تصدیق بگیرم. رفت تصدیق  هایم را جمع کردم اتومبیل خریدم، الآن می جوری خریدی؟ گفت این پول چه 

 جا بود. گرفت و اتومبیل خرید و فلان، هنوز آن 

ها  خواهم کارگر بگیرم خودم. با هم برویم خانه خواهم یک شرکت باز کنم، می یک چند وقت گذشت، گفت من می 

تا اتومبیل داشت  اندازهٔ بگویم ده را تمیز کنیم. نشان به آن نشان، بعد از چند سال که با من در ارتباط بود، به 

ها  کرد، من فکر کنم میلیون ها را تمیز می فرستاد خانه از این چیزها، مارکش را هم زده بود، اسم شرکتش را، می

که یک قدم جلو  دلار الآن پول درآورده. ما ارتباطمان قطع شد، ولی آن خانم چیز عجیبی بود! چرا؟ برای این 

کرد. ها تمیز می دهید، من شصت دلار. و شصت دلار گرفت، بهتر از آن گفت شما صد دلار می گذاشت و می می 

 کرد، آری. د؟ با جان و دل کار می کنیتوجه می 

تا خانه خریده بود! آن موقع تا آن موقعی که من با او چیز،  تا یک جایی من خبر داشتم که اتومبیل خریده، سه 

ها صحبت جا! هنوز این اصلاً پیشرفت من در آمریکا در مقایسه با او تقریبا صفر بود. خود من، چه برسد آقایان آن

 دهند. امتحان بدهیم! دهند یا نمی دهند، می دهند یا نمیکردند، کار می می 

راه  باید یک  باید یک کارِ، شما  باید عمل کنید،  آن خانم چه توجه کنید،  بفروشید.  راهحل  حل  کار کرد؟ یک 

گذارم،  کنم. و چیزها را سرجایش می تان پول هم نداری، شصت دلار بده من جور می فروخت. گفت خانم خانه 

اش کرد، زندگی گذاشت سرجای خودش. به خانم کمک می کرد می ها را جمع می های بچهبازی کنم، اسباب تمیز می 

 کرد.را راحت می 

ها را  فروشم. گفتم این حل است، یکی راحتی است، این دو تا را می خواهم بدهم، یکی راهدوتا چیز را گفت من می 

 دانم.ها را می این  ]خندهٔ آقای شهبازی[ها را از کجا یاد گرفتی؟ گفت من بلدم این
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 آقای حسام از مازندران -۳۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای حسام[ ]سلام و احوال 

همچنین عرض ادب دارم خدمت همهٔ دوستان. ماشاءالله به جان خانم طاهره. خانم طاهره تنها    آقای حسام:

 جور کمک کردید آقا شهبازی. نیست، همهٔ ما، شما به همهٔ ما همین 

 کنم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

ها دست  توانستیم دست از ملامت کردن دیگران و مقصر دانستن خدا و زندگی و از همهٔ این کار   آقای حسام:

 خواست خدا تغییر ایجاد بشود.  بکشیم تا بتوانیم در ابعاد گوناگون زندگی به 

کنید؟  زدم آن خانم گواتمالایی را که او سواد من را نداشت. توجه می بله، همین الآن هم مثال می   آقای شهبازی:

کند، به یکی  اش ملامت می کند، همهگفت دیپلم دارم. و ما با سواد بالا مثلاً کسی که عمل نمی دیپلمه بود او، می 

های  دانم اقتصاد خراب است، کار که نیست. نه، قدم کنید؟ خب جامعه بد است، نمیگوییم چرا پیشرفت نمی می 

 توانی ایجاد کنی، کار هست. بفرمایید، ببخشید. کوچک بردار تو، بنشین فکر کن، خلاق باش، کار را می 

 کنم اگر اجازه بدهید. کنم. یک متنی آماده کردم، حالا یک بخشی از آن را تقدیم می نه، خواهش می  آقای حسام:

 بفرمایید. بله  آقای شهبازی:

 بله.

رسد، که از خودمان  نظر می قدر بد بهقطعاً برای همهٔ ما پیش آمده که یک اتفاق از نظر ذهنمان آن   آقای حسام:

دهی، پولی  شود، کارت را از دست می بپرسیم چرا خدا این را سر راه من قرار داد؟ مثلاً ناگهان یک رابطه تمام می 

 شود.شود، کسی که دوستش داشتی از تو دور می که به آن احتیاج داشتی جور نمی 

کند به ساختن یک داستان. خیلی بد شد، زندگی علیه من است، من بدشانس  و ذهن خیلی سریع شروع می

سنجیم؟  که یک لحظه صبر کنیم، معمولاً اتفاقات را با چه معیاری می جای این هستم. چرا همیشه برای من؟ اما به 

گویم خوب  ام باشد، می خواستم پیش رفت یا نه؟ اگر مطابق خواسته با این معیار، آیا مطابق چیزی که من می 

 گویم بد است.است. اگر نباشد می 

بیند.  بینم، ولی خداوند کل طرح را می جا یک نکتهٔ اساسی وجود دارد. من فقط بخشی از طرح زندگی را می اما این 

هدف و تصادفی نیستند. هر اتفاقی در طرح و  ای از حوادث بیدر نگاه هماهنگ با خدا اتفاقاتِ زندگی مجموعه 
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ریزی خداوند جای خودش را دارد و خیری در آن نهفته است، حتی اگر آن خیر در لحظه برای ذهن من  برنامه 

 قابل دیدن نباشد. 

پس شاید سؤال اصلی این نباشد چرا این اتفاق برای من افتاد، و بهتر باشد که بپرسم، خدا از طریق این اتفاق  

 خواهد چه چیزی را در من نشان بدهد؟ می 

چیز طرح خدا  ها نقش دارد. بنابراین درست است که همه آیند، مرکز ما در رقم خوردن آن اتفاقات از بیرون نمی 

است، اما نباید نتیجه بگیریم که انسان هیچ نقشی در وضعیت زندگی خودش ندارد. در نگاه مولانا افکار و اعمال 

 گوید. الْقَلَم« می اثر نیستند. مولانا دربارهٔ »جفََّ ما در رقم خوردن وضعیت ما بی

 هایِ دَم به دَم فعلِ توست این غُصّه

 القَلَم این بُوَد معنی قَد جَفَّ
 ( ۳۱۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 الْقَلَمُ بِما انَْتَ لاقٍ.«  »جفََّ 

 چه سزاوار بودی.«»خشک شد قلم به آن

 )حدیث( 

 »جفََّ الْقَلَمُ بِما هُوَ کائِنٌ.« 

 چه بودنی است.«»خشک شد قلم به آن

 )حدیث( 

 فرمایند. ارتباط نیستند. و جای دیگری می آیند، با فکر و عمل ما بیدم به سراغ ما می بههایی که دم یعنی این غصه 

 القَلَم کژ آیدت کژ رَوی، جَفَّ

 راستی آری، سعادت زایدت 
 ( ۳۱۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گذارند. اگر جا یک حقیقت ظریف وجود دارد، مرکز من، افکار من و اعمال من در کیفیت زندگی من اثر می این

تواند نتیجهٔ کیفیت مرکزی باشد که با آن  کنم که از آن راضی نیستم، بخشی از آن می امروز شرایطی را تجربه می 

 ام. ولی حتی همین نتیجهٔ فعل من هم خارج از طرح خدا نیست. زندگی کرده
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از طرح خدا نیست. خداوند می  نتیجهٔ فعل من هم خارج  نتیجه ولی حتی همین  از مرکز  تواند همان  را که  ای 

ای برای بیدار کردن من. پس حتی اگر من چیزی را با انتخابات  وسیله وجود آمده، تبدیل کند بهنادرست من به

 تواند از همان اتفاق برای بیداری من استفاده کند. و افکار خودم رقم زده باشم، خداوند می 

افتد فقط نباید خود اتفاق را ببینیم، بلکه  دهد. پس وقتی اتفاقی می ای است که مرکز ما را نشان می اتفاق آیینه 

افتد و ترس، یک  آید، اتفاق دیگری می افتد و خشم بالا می چیزی را در ما بیدار کرد. یک اتفاق می   ببینیم چه 

 اتفاق دیگر ملامت، یکی دیگر حسادت و یکی دیگر غم. 

کند. اما این واکنش معمولاً  هایی که از قبل دارد، شروع به واکنش می شده بعد از هر اتفاق، طبق الگو ذهنِ شرطی 

آید، بعد فکر بعدی و بعد یکی  آید، بعد فکر دیگری از دل آن بیرون می شود. یک فکر می به یک فکر ختم نمی 

 دهد.جا اتفاقی بسیار مهم رخ می دیگر، و همین 

تواند از آن یک جهان کامل بسازد. مثلاً،  اتفاق بیرونی شاید فقط یک اتفاق برای بیداری من بود، اما ذهن می 

کرد، خیلی بهتر بود. بعد فکر  آید اگر همراهی داشتم که کمکم می ام. یک فکر می امروز از کارهای خانه خسته 

 گشتم، کسی در خانه منتظرم بود. دیگری. چقدر خوب بود وقتی از سر کار برمی 

بعد فکر دیگری، من تنها هستم. بعد یک فکر. همه زندگی دارند، من ندارم. و بعد، پس زندگی من ناقص است،  

ها است که یکی پس  ای از فکر جا فقط نتیجهٔ اتفاق اولیه نیست. غم حاصل زنجیره آید. اما غم این و بعد غم می 

 شود. جا هم تمام نمی اند و کار حتی همین از دیگری ساخته شده 

ای دارد؟ ولش کن، ورزش  کند، دیگر حوصله ندارم. اصلاً زندگی چه فایده غم خودش فکرهای تازه تولید می 

شود به  ها تبدیل می رسم. و حالا یک اتفاق کوچک با کمک زنجیرهٔ فکر رسم، به خودم نمی کنم، به خانه نمی نمی 

 یک سبک زندگی. 

شوند،  بینم اتفاقاتی که بیشتر از همه در طرح خدا برای من تکرار می کنم، می اما وقتی به زندگی خودم نگاه می 

 تر هستند. و اتفاقاً در تناقضِ آشکار با همدیگر قرار دارند. رنگ گیرند که در من پر را نشانه می  معمولاً دو نقطه 

چیز درست  گوید باید همه زند که میافتد که درست به آن فکری ضربه می یکی »پندارِ کمال«، گاهی اتفاقی می 

طور که من انتظار دارم رفتار کنند. چون من درست عمل  باشد، من باید کنترل داشته باشم. دیگران باید آن

شناسد باید متوجه این موضوع باشد و به من احترام بگذارد.  کنم و حق با من است و کسی هم که من را می می 

 دهد، فکر بعدی خشم است.و وقتی اتفاق خلاف این فکر رخ می 
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کنم، پشت  تر نگاه می کند. و وقتی دقیقافتد که غم را بیدار می اما نقطهٔ مقابلش هم وجود دارد. گاهی اتفاق می 

غم یک فکر دیگر وجود دارد، من کافی نیستم. مثلاً اگر پول بیشتری داشتم بهتر بود، اگر شریک مناسبی در  

 شد.تر می زندگی داشتم بهتر بود. اگر فلان چیز را داشتم زندگی کامل

دست بیاورم  گوید من چیزی کم دارم و اگر آن را بهگوید من کامل هستم، از طرف دیگر می از یک طرف فکر می 

 شوم. کامل می 

 هایِ دل، پُشتم شکست کز تناقض

 مال دست بر سرم جانا بیا می
 ( ۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شود. کنم، دارد طولانی میجا بسنده می آقای شهبازی من به این

 خیلی ممنون. لطف فرمودید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای حسام[ 

  



  ۱۰۶۱-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 95صفحه:                                                       برو به فهرست

 مریم از تاجیکستان بیها ستایش و بیخانم   -۳۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم ستایش[ ]سلام و احوال 

 نمایم. تان شروع می را برایتان قرائت بکنم. با اجازه  ]صدا نامفهوم[خواهم از برایتان غزلی می  خانم ستایش:

 کنم خانم ستایش، بفرمایید، از تاجیکستان. بله بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم ستایش: 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 
 جای کشیده جای، بدآن وی رَخت از این

  

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس
 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 

  

 بام مقیمی در و بیاندر لحدِ بی
 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده 

  

 کو شیوهٔ ابرویِ تو؟ کو غمزهٔ چشمت؟ 
 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هردو رسیده 

  

 های عزیزان گهِ لبای دستِ تو بوسه
 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده 

  

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین
 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده

  

 صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟
 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟ 

  

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت 
 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی

  

 



  ۱۰۶۱-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 96صفحه:                                                       برو به فهرست

 کو لذّتِ آب و گِل و کو آبِ حیاتی 
 کو قبّهٔ گردونی و کو بامِ خمیده

  

 یا رب، چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم
 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده 

  

 محسودِ فلک بوده و مسجودِ ملایک 
 وز همّتِ ناپاک ز ما دیو رمیده 

  

 باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گُل چین
 ای از بام چکیده نرگس ندهد قطره
  

 بربند دهان از سخن و بادهٔ لب نوش 

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
 لحد: گور، قبر 

 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 

 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

 قبّه: گنبد 
 خُلد: بهشت 

 نَفور: رمنده، گریزنده 
 تک: تهْ، قعر 

 (۷۶سورهٔ انسان )  ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 
 محَسود: مورد حَسدَ قرارگرفته 

 مَسجود: مورد سجده قرارگرفته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ]صدا نامفهوم[والسلام استاد 

 خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ستایش[

 بی مریم[پرسی آقای شهبازی و خانم بی ]سلام و احوال 

 را برایتان قرائت نمایم.  ۲۳۳۴غزل  ۱۰۵۹خواستم غزل برنامهٔ می  مریم: بیخانم بی 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:



  ۱۰۶۱-۲شمارۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 97صفحه:                                                       برو به فهرست

 نمایم. با اجازهٔ شما شروع می  بی مریم:خانم بی 

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 
 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ

  

 کشدم به هر طرف قوّتِ کهربایِ اومی
 که مرا کشید؟ نیای عجبا بدید کس آن

  

 هست سماع، چنگ نی، هست شراب، رنگ نی 
 که قدح چشید، نی صد قدح است بر قدح، آن

  

 ایباز و من در کفِ او چو شیشهعشق قَرابه
 شیشه شکست زیرِ پا، پایِ کسی خَلید؟ نی

  

 عدد در قدمِ روندگان شیخ و مرید بی
 در نَفَسِ یگانگی شیخ نه و مرید نی 

  

 که میانِ مردمان شهره شد و حدیث شدآن
 سایهٔ بایزید بُد، مایهٔ بایزید نی 

  

 رسد مژده دهید عاشقان، عیدِ وصال می
 که ندید هیچ کس خود رمضان و عید نی زآن

 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 کند و مصرف تزیینی دارد.دلیل وجود الکتریسیتهٔ ساکن کاه را جذب می ها که به کهربا: صمغی زردرنگ، فسیلی، و از دستهٔ هیدروکربن 

 کوبیسماع: رقص، پای 
 قدح: پیالهٔ مخصوص شراب خوردن 

 بازای که در حال رقص قَرابهٔ پر آب بر سر نهد، شیشه باز: رقصنده : شیشهٔ شراب یا آب قَرابه قَرابه 
 تیز، مانند خار در بدن یا چیز دیگر؛ مجازاً آزرده کردن. خَلیدن: فروبردن چیزی باریک و نوک 

 ها افتادن، شهره شدن حدیث شدن: به دهان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 والسلام استاد. 

 ! عالی، عالی! خیلی زیبا، آفرین، آفرین  آقای شهبازی:

 بی مریم[]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بی 

 �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�


